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ایـران،  در  اسالمی  انقالب  پیـروزی  بـا 

بـه اسالم، در  افتخـار و مباهـات  و  اعتـزاز 

مسـلمانان زنـده شـد. اسالم، عزیـز شـد 

اسالم  کـه  کـرد  احسـاس  مسـلمان  و 

هـر  هرکسـی،  اوسـت.1  سـربلندی  مایـۀ 

مسـلمانی، هـر جـای دنیـا بـود، وقتـی ایـن 

درصحنـه  امـام؟رح؟  و  شـد  پیـروز  انقالب 

ظاهـر شـدند و پرچـم اسالم و لاالـه‏الاالله 

بـالا رفـت، احسـاس کـرد کـه پیـروز شـده 

کـه  روحانیـت،  هزارسـالۀ  آبـروی  اسـت.2 

یک ذخیرۀ تمام‏نشـدنی بـود، موجب این 
گردیـد.3 موفقیت‏هـا  و  پیروزی‏هـا 

پـیـام فرمانده

پی‏نوشت
1  . بیانات در خطبه‏های نمازجمعه، 1373/11/14.

2  . بیانات در دیدار جمعی از دانش‏آموزان و دانشجویان، 
.1373/08/11

3  . بیانات در دیدار جمعی از روحانیون، 1371/11/25.
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علیرضا زنگوئی
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وقتی به چهره‌های معترض و اغتشاشگر 

تلخ  عددی  می‌نگریم،  اخیر  حوادث 

می‌خورد:  چشم  به  تکرارشونده  و 

هجده‌ساله،  هفده‌ساله،  شانزده‌ساله، 

و… . همان بهار عمر که باید شکوفه‌های 

ایمان و معرفت بر شاخسار وجودشان 

و  کج‌فهمی  از  طوفانی  گویی  بنشیند، 

غبار غفلت، برگ‌های سبزشان را پژمرده 

کرده است.

»فریاد  یک  نیست؛  آمار  یک  تنها  این 

شاید  جوانان  این  است.   » هشدار

سال‌ها  باید  که  بوده‌اند  همان‌هایی 

پیش دستِ محبت مادرانه بر سرشان 

کشیده می‌شد. همان‌هایی که دل‌های 

از  جرعه‌ای  تشنۀ  آماده‌شان  و  پاک 

در  شاید  است،  دینی  ناب  معارف 

هیاهوی زندگی و غفلتِ پدر و مادرشان 

باید  ما  شاید  تشنه!  و  مانده‌اند  تنها 

سراغ خودشان و اگر ممکن نبود، سراغ 

پدر و مادرشان می‌رفتیم و نرفتیم…

این  اگر  ماست.  برای  بزرگی  تلنگرِ  این 

آشوب  صف  در  امروز  جوانْ  چهره‌های 

دیده می‌شوند، شاید بخشی از پاسخ را 

به‌عنوان  خودمان  عملکرد  آینۀ  در  باید 

تأثیرگذاران فرهنگی بجوییم:

نسل  این  سراغ  به  کافی  به‌اندازۀ  ما  آیا 

رفته‌ایم؟

و  پرتحرک  دنیای  با  روشمان  و  زبان  آیا 

پرسشگر آنان هم‌نوا بوده است؟
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یا همچنان منتظر ماندیم تا آنان خود به 

دامان دین و مسجد و هیئت پناه آورند؟

هدایت  چراغ  ما  آیا   ، دردناک‌تر همه  از  و 

جوانی‌شان  پرپیچ‌وخم  راه  فراز  بر 

لغزش‌هایشان  تماشای  به  یا  گرفته‌ایم 

نشسته‌ایم و پس‌از هر زمین‌خوردنی، به 

سرزنش و داوری‌شان پرداخته‌ایم؟

حول فرمودند: 
َ
امام صادق؟ع؟ به ابوجعفر ا

»شنیده‌ام که به بصره رفته‌ای؟ عرض کرد: 

را در  آری. امام؟ع؟ فرمودند: شتاب مردم 

پذیرش تشیع چگونه یافتی؟ عرض کرد: 

اگرچه  و  اندک‌اند  آن‌ها  سوگند،  خدا  به 

آنان  کوشش  کوشش هم می‌کنند، ولی 

یکَ 
َ
هم ناچیز است. حضرت فرمودند: »عَل

ِ خَیر؛1ٍ جوانان را 
ّ

کُل سرَعُ إِلی 
َ
م أ ُ حداثِ فَإِنَّ

َ ْ
بِال

آن‌ها در پذیرشِ هر خوبی‌ای  دریاب؛ زیرا 

بیشتر شتاب می‌کنند."«

گران‌سنگ  روایت  این  به  استناد  با 

درمی‌یابیم که در تبلیغ دین توجه به نسل 

1 . کافی، ج8، ص93.

نیست؛  ترجیحی  راهکار  یک  فقط  جوان 

یک فرمان روایی و یک راهبرد الهی است.

آنچه این روایت به ما می‌آموزد تنها سرعت 

ذاتی  آمادگی  بلکه  نیست؛  پذیرش  در 

است.  ناب  حقایق  پذیرش  برای  جوانان 

قلب جوان مانند زمین حاصلخیز و آماده‌ای 

و  زودتر  را  معرفت  بذر  که  است  بهار  در 

و  جوانان  ویژگی،  این  می‌رویاند.  عمیق‌تر 

در  مخاطب«  »مهم‌ترین  به  را  نوجوانان 

میدان تبلیغ دین تبدیل می‌کند.
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از  دشـمنان  سوءاسـتفادۀ  از  روایـات  در 

جوانان سـخن به میان آمده اسـت. امام 

حداثَکُـم 
َ
أ »بـادِروا  می‌فرماینـد:  صـادق؟ع؟ 

رجِئَـةُ؛  ُ الْ یِهـم 
َ
إِل یَسـبِقَکُم  نْ 

َ
أ  

َ
قَبـل دیـثِ  َ بِالْ

احادیـث و معـارف اسالمی را بـه جوانـان 

و نوجوانـان خـود بیاموزیـد، پیـش‌از آنکه 

مرجئه )مخالفان( بر شما پیشی گیرند.« 

بنابرایـن اهل‌بیـت؟عهم؟ از مـا خواسـته‌اند 

قبـل از اینکه منحرفان سـراغ نوجوانان و 

جوانـان مـا بیاینـد و مطالـب گمراه‌کننـدهٔ 

آنـان وارد سـازند.  پـاک  را در ضمیـر  خـود 

بایـد بـه سراغشـان برویـم.

مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در بخشی از بیانیۀ 

را محور تحقق  انقلاب، جوانان  گام دوم 

می‌کنند  معرفی  اسلامی  پیشرفتۀ  نظام 

فقط  طی‌شده  راه  »اما  می‌فرمایند:  و 

به‌سوی  افتخارآمیز  مسیر  از  قطعه‌ای 

اسلامی  جمهوری  نظام  بلند  آرمان‌های 

به‌گمانِ  که  مسیر،  این  دنبالۀ  است؛ 

باید  نیست،  گذشته‌ها  به‌دشواری  زیاد 

و  عمل  سرعت‌  و  هوشیاری  و  همت  با 

ابتکار شما جوانان طی شود.«

جوان  روز  و  علی‌اکبر؟ع؟  حضرت  ولادت 

همۀ  برای  است  مناسبی  بسیار  فرصت 

اینکه  به  عنایت  با  که  تأثیرگذار  مادران 

»پسران مادری‌اند«، جوانان خود را دریابند 

شاید  بردارند.  قدمی  بصیرتشان  برای  و 

ما مأموریت داشته باشیم این نکته را به 

خویشان  و  اقوام  از  مادران،  همۀ  گوش 

همشهریان  و  دوستان  و  همسایگان  و 

خود، برسانیم.

برای  درخشانی  آیندۀ  می‌خواهیم  اگر 

امروز  باید  بزنیم،  رقم  انقلاب  و  اسلام 

ادبیات  و  زبان  با  دریابیم:  را  جوانان 

خودشان با آنان سخن بگوییم؛ آن‌ها را 

با پرسش‌های بنیادین و اساسی زندگی 

مواجه کنیم و به پرسش‌هایشان پاسخ 

عقلانی و محبت‌آمیز دهیم و فضای رشد 

و شکوفایی را برایشان فراهم کنیم.

تأثیرگذاران فرهنگی توجه دارند که مواجهه 
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رویکردی  نیازمندِ  امروزی  جوانِ  نسل  با 

است.  سنتی  شیوه‌های  از  فراتر  و  نوین 

درک چالش‌ها و نیازهای فطری این قشر، 

جذاب  برنامه‌های  طراحی  در  نخست  گام 

و فعالیت در مدارس است. این برنامه‌ها 

باید با درک عمیق از روان‌شناسی جوانان 

و بر مبنای مبانی اسلام ناب محمدی؟ص؟ 

طراحی  بنابراین  شوند.  اجرا  و  طراحی 

جوانان  نیازهای  با  که  جذابی  برنامه‌های 

هم‌خوانی داشته باشند، از اهمیت بالایی 

و  گروهی  فعالیت‌های  است.  برخوردار 

مداحی،  هنری،  کارگاه‌های  مانند  تعاملی، 

رباتیک، برنامه‌نویسی و بازی‌های تعاملی، 

می‌توانند در ایجاد فضایی جذاب و صمیمی 

و همچنین پرورش استعدادهای جوانان 

مؤثر باشند.

ارائۀ برنامه‌های آموزشی با رویکردی نوین و 

متناسب با زبان و فهم جوانان، از اهمیت 

و  گروهی  بحث‌های  است.  برخوردار  حیاتی 

استفاده از روش‌های تعاملی، به نوجوانان 

و جوانان کمک می‌کند تا از مسائل دینی و 

شوند.  بهره‌مند  عمیق  و  درست  معنوی، 

همچنین اجرای برنامه‌های نمایشی، تولید 

پادپخش‌ها )پادکست‌ها( و محتوای تصویریِ 

می‌تواند  دینی  مباحث  با  مرتبط  و  جذاب 

شود. منجر  بیشتر  تعامل  و  فراگیری  به 

با توجه به نیاز جوانان به الگوهای رفتاری 

مثبت، حضور استادان متخصص و خلاق 

که تجربۀ شخصی و توانمندی‌های ارتباطی 

قوی‌ای دارند، به‌منظور آموزش‌های عملی 

و کارگاهی برای جوانان، باید در اولویت قرار 

گیرد. مادرانی که با زبان و مفاهیم روزمرۀ 

بتوانند  و  باشند  داشته  آشنایی  جوانان 

دهند،  پاسخ  آن‌ها  سؤالات  به  به‌خوبی 

نقش بسزایی در جذب و ماندگاری جوانان 

خواهند داشت.

فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی مانند 

برگزاری اردوهای جهادی، خدمات اجتماعی 

زمان  از هر  نیازمندان، مهم‌تر  به  کمک  و 

انگیزه  دانش‌آموزان  برای  می‌تواند  دیگر 
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و حس تعلق به جامعه را ایجاد کند. قرار 

دادن جوانان در جایگاه تصمیم‌گیر و انجام 

حس  افزایش  به  مؤثر،  و  مفید  کارهای 

آنان  اعتمادبه‌نفس  و  مسئولیت‌پذیری 

کمک شایانی می‌کند.

همچنین فضای مشارکتی و تعاملی باید 

ایجاد  باشد.  حاکم  خانواده  و  خانه  در 

توجه  تبادل‌نظر،  و  گفت‌وگو  فرصت‌های 

قرار  و  جوانان  پیشنهادهای  و  نظرها  به 

عوامل  از  تصمیم‌گیری‌ها،  در  آن‌ها  دادن 

مهم در افزایش انگیزه و تعلق آنان است. 

و  سالم  تفریحی  و  ورزشی  فعالیت‌های 

مفرّح، مناسبِ روحیات جوانان، می‌تواند 

مکمل برنامه‌های معنوی باشد.

همچنین ارائۀ خدمات مشاورۀ روان‌شناسی 

مشکلات  حل  در  جوانان،  به  مذهبی  و 

از  عبور  و  اجتماعی  و  فردی  چالش‌های  و 

بحران‌های روحی کمک شایانی می‌کند. این 

منظم،  برنامه‌های  قالب  در  باید  خدمات 

مشاوران  و  روان‌شناسان  از  بهره‌گیری  با 

متخصص و دارای صلاحیت ارائه شوند.

مادران عزیز! تبلیغ دین برای نسل جوان، 

فرصتی تاریخی است که اگر از دست برود، 

بود.  خواهد  ناممکن  یا  دشوار  جبرانش 

و  اهل‌بیت؟عهم؟  سیرۀ  از  الهام  با  بیاییم 

رهنمودهای مقام معظم رهبری؟حفظ؟ و توجهِ 

ویژه به اینکه »پسران مادری‌اند«، جوانان 

ایران اسلامی را دریابیم تا آنان نیز بتوانند با 

همت بلندشان، مسیر افتخارآمیز انقلاب 

ه‌های تمدن نوین 
ّ
اسلامی را تا رسیدن به قل

اسلامی، با سرعت و ابتکار ادامه دهند.
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بعداز نماز مغرب بود و هوای حیاط مسجد 

پر از بوی اسپند و خاکِ نم‏خورده که از درِ 

بازِ مسجد به داخل می‏زد.

تازه از منبر پایین آمده بودم که دیدم جوانی 

ستون  کنار  آشفته،  و  خسته  چهره‏ای  با 

چیزی  می‏خواست  دلش  انگار  ایستاده. 

بگوید؛ اما زبانش نمی‏چرخید.

رفتم سمتش.

  بفرما پسرم. چیزی شده؟

نگاهم کرد. ته چشمش اضطراب موج می‏زد.

 حاج‏آقا… پدرم چند روزه که از درد کلیه 

به خودش می‏پیچه. همهٔ دکترها گفتَه‏ن 

باید صبر کنه تا خودش دفع بشه. دیشب 

مشروب  کم  یه‏  گفت  آشناها  از  یکی 

بخوره، سنگ می‏افته. پدرم از شدت درد 

گیر  براش  فرستاده  ر‏و  من  و  کرده  قبول 

حاج آقا مشکل‏گشا 29
فاطمه زهرا بختیاری

دردم از یار است و درمان نیز هم

10
 اشگ‏لشکم اقآ جاحاح

ییازفا شناد



بیارم. می‏گه برای درمونه، گناه نداره. ولی، 

راستش، پام نکشید برم. به خودم اومدم، 

دیدم اینجا ایستادَه‏م.

چند لحظه ساکت ماندم. صدای بچه‏هایی 

که در حیاط بازی می‏کردند سکوت بینمان 

را می‏شکست. گفتم:

  آشناتون کیه؟

خودش  همسایه‏مونه.  محمود؛  آقا   

می‏گه سال‏ها پیش با همین کار خوب شده!

آدم  می‏شناختم.  دورادور  را  محمود  آقا 

اهلی نبود. خبر از بیماری‏ا‏ش نداشتم؛ ولی 

می‏دانستم اگر چنین بهانه‏ای نداشت، باز 
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ممکن بود لب به این‏جور چیزها بزند.

و  محله  در  زیاد  را  پسر  و  پدر  این  اما 

مسجد دیده بودم. پدرش مرد آبرومندی 

را  بچه  و  زن  نان  جبین  عرق  با  که  بود 

و  فکرها  این  به  اگر  مطمئنم  درمی‏آورد. 

و  درد  ازسرِ  رسیده،  حوالی 
َ
حال‏وا چنین 

عجز و ناامیدی بوده.

سنگینی  قدم‏های  صدای  موقع  همان 

لباس  با  عاقل‏مردی  آمد.  در  جلوی  از 

و  بلند  موهای  شد.  وارد  کارگری  خاکی 

تا روی شانه‏هایش  کم‏پشت سفیدش 

ریخته بود.

 حاج‏آقا سلام‏علیکم.

رو  پسرم  شدیم.  مزاحمتون  ببخشید 

فرستادَه‏م برای خریدی، دیر کرده. رحمت 

بقال گفت دیده که اومده سمت مسجد.

صورتش  رفت.  پسر  به  چشم‏غره‏ای  و 

پر  نگاهش  اما  بود؛  شده  جمع  درد  از 

از  دیگری  نداشت  خوش  بود.  غرور  از 

مْ 
َ
 ل

َ
کارش با خبر شود. ته دلم گفتم: >أ

هَ يَرَىٰ<؟!1 نَّ اللَّ
َ
م بِأ

َ
يَعْل

زخمی  دست‏های  و  زدم  لبخندی 

مرد را گرفتم:

گذاشتید  بنده  چشم  سر  قدم   

پدر جان. آقازاده داشتن در باب همون 

موضوعِ خرید مشورت می‏گرفتن!
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لبخند  مرد.  چشم‏های  به  نشست  غم 

تلخی زد.

مثل  دیگه  شده‏یم،  پیر  ما  حاج‏آقا،   

یه  اگه  نداریم.  رو  درد  تحمل  جوونی‏ها 

سنگ  که  بخورم  کوفتی  اون  از  قطره 

برای  داره؟!  اشکالی  چه  مگه  بندازه،  رو 

مگه  درمونه.  واسۀ  نیست؛  که  مستی 

هدفشه؟!  و  نیت  به  آدم  عمل  نمی‏گن 

هدفِ من جز درمون نیست!

چهرهٔ  به  نگاهی  چرخاندم.  را  تسبیح 

خسته‏اش انداختم.

 پدر جان، قربون سفیدی موهاتون که 

هر دونه‏ش یه تجربه‏ست! خداوند تو قرآن 

اسِ وَ  فرموده: >فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّ

گناهش  فْعِهِمَا<؛2یعنی 
َ
نّ مِن  كْبَرُ 

َ
أ إِثْمُهُمَا 

اگه خدا می‏خواست  از سودش بیشتره. 

باشه،  درمون  سبب  ناپاک  مایع  این 

حلالش می‏کرد.3 اصلاً فلسفهٔ حروم شدن 

خوراکی‏ها می‏دونید چیه؟ چون به انسان 

ضرر  انسان  به  هرچی  می‏رسونن.  ضرر 

برسونه، حرومه.
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لب‏هایش لرزید.

 ولی حاج‏آقا… من از درد دارم می‏میرم! 

دکترها کاری نکردَه‏ن. اون مشروب لعنتی 

آرومم می‏کنه. دیگه راهی  فقط یه کَمِش 

از  شب‏ها  نمی‏شه:  باورتون  نمونده.  برام 

درد روی پله‏ها بالا و پایین می‏دوم که ضربه 

بگیره.  آروم  کم  یه  دردم  و  بهش  بخوره 

دیگه طاقت ندارم…!

پسرش جلو آمد.

 بابا، حاج‏آقا راست می‏گن…

مرد با عصبانیت گفت:

 تـو چـه می‏فهمـی درد چیـه بچـه! مثـل 

ل لای پر قو بزرگت کردَه‏م. هر بار عطسـه 
ُ
گ

کـه  داشـتی  سـرت  بـالای  مـادری  یـه  زدی، 

دماغت رو بگیره. من الآن کی‏و دارم بهش 

پناه ببـرم؟!

چشم‏های خسته‏اش خیس شد. غرورش 

لحظه‏ای  کند.  گریه  راحت  نمی‏داد  اجازه 

سکوت بین ما افتاد. صدای فریاد بچه‏ای، 

 زمین خورده بود، از حیاط داخل 
ً
که ظاهرا

نفر  دو  هر  به  نگاهی  پیچید.  مسجد 

انداختم و با صدای آرام گفتم:

 تحمل دردِ جسمی سخته! من درکتون 

می‏کنم حاج‏آقا؛ اما درمونش گناه نیست. 

خیلی‏ها گفتن »فقط یه قطره، فقط یه شب« 

یادمه  افتادَ‏ه‏ن.  بزرگ‏تری  دام  توی  بعد  و 

یکی از مُراجع‏هام همین حرف شما رو زد. 

بعداز حالی که بهش دست داد، خوشش 

زندگی‏ش  کرد!  عادت  مدتی  بعدِ  و  اومد 

به همین خاطر از هم پاشید. من نمی‏گم 

این‏طور می‏شید؛ ولی  شما، خدای‏نکرده، 

آسیبی که بهتون  بهتون اطمینان می‏دم 

می‏زنه بیشتر از دردِ سنگ‏کلیه‏ست.

مرد سرش را پایین انداخت.

 من که نمی‏خوام از چاله دربیام، بیفتم 

تو چاه. معصیت کنم، بعد باز آسیب هم 

ببینم؟! یعنی هیچ راهی نیست حاج‏آقا؟!

رو  دردی  هیچ  خدا  هست.  چرا،   

بی‏درمون نذاشته. فقط باید دنبال درمون 

حلال بگردی و توکل کنی. خدا خودش راه 
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رو برات باز می‏کنه و به کارت برکت می‏ده. 

از داروهای  یه پزشک مؤمن می‏شناسم 

گیاهی و روش‏های پاک استفاده می‏کنه.

دفتر کوچکم را از جیب قبا درآوردم و باز 

پایین  نوشتم.  را  پزشک  شمارۀ  و  کردم 

ح زدم:  شماره به نستعلیق شکسته طر

هُ دَواءٌ وَ ذِکْرُهُ شِفاءٌ.« »یا مَنِ اسُْ

وقتی برگه را گرفتند، گفتم:

 یادتون نره ایمان خودش نصف درمونه. 

پیگیری. و  پرهیزه  و  صبره  هم  بقیه‏ش 

آرام نسیم در  رفتند. من ماندم و صدای 

حیاط مسجد. 

چند روز بعد، بعداز نماز ظهر، همان پدر 

با لبخند و شوق  را دوباره دیدم.  و پسر 

جلو آمدند.

دکتری  بده!  خیرت  خدا  حاج‏آقا!   

تعداد  یه  دارو  همراهِ  کردی،  معرفی  که 

روش‏های جدید بهم گفت و سنگ‏کلیه‏م 

دفع شد، بدون یه قطره نجسی!

تا  شب  اون  حاج‏آقا،  گفت:  پسرش   

صبح درست نخوابیدم. هر وقت وسوسه 

بهش  بخره،  مشروب  بره  که  می‏شد 

می‏گفتم: »خدا درمون رو تو حروم نذاشته! 
یادت نره!«4
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- خندیدم.

 آفرین پسرم. همین شد عامل شفای 

شما: ایمان، صبر، پرهیز.

نفس  داد،  تکیه  مسجد  دیوار  به  مرد 

عمیقی کشید و گفت:

 عجیبه حاج‏آقا… اون شب درد داشتم؛ 

ولی دلم از تصمیمم غمگین و تاریک بود. 

حالا بدنم آرومه و دلم روشن‏تر از همیشه‏. 

اگه شما نبودید، الآن آلوده به گناه بودم.

سرم را پایین انداختم و زیر لب گفتم:

 پدر جان، گاهی خدا درد رو می‏فرسته، 

نه برای شکستن تن؛ برای بیدار کردن دل. 

شما همۀ اون دردها رو تحمل کرده‏ید که 

حروم  راه  سراغ  اگه  برسید.  نقطه  این  به 

و  نمی‏رسیدید  درد  هدف  به  می‏رفتید، 

اون‏وقت امتحان به‏روش دیگه‏ای به شما 

برمی‏گشت.

مـی‏زد  بـرق  خوشـحالی  از  مـرد  چشـمان 

کـه  پسـر،  و  پـدر  از  خوشـحال‏تر  مـن  و 

توانسـته بـودم وظیفـه‏ام را درسـت انجـام 

بدهـم. آن دو خداحافظـی کردنـد و رفتنـد. 

مـن تـا مدتـی درِ مسـجد را نبسـتم؛ شـاید 

پسری آشفته و بلاتکلیف پناه به مسجد 

و  می‏وزیـد  نیمه‏بـاز  درِ  لای  از  بـاد  ببـرد. 

صـدای چکیـدن آب وضـو از حـوض، مثـل 

دلـم. روی  می‏ریخـت  ذکـر 

- با خود گفتم:

که  بنده‏هایی داری  که هنوز  خدایا، شکر 

وقتی می‏شنون درمون توی حروم نیست، 

دلشون شفا می‏گیره، پیش‏از بدنشون!

پی‏نوشت
1 . علق/14.

2 . بقره/219.
https:// ،3 . »آنچه زیادش مستی می‏آورد، کمش نیز حرام است« پایگاه اطلاع‏رسانی دفتر مقام معظم رهبری؟حفظ؟

B2n.ir/mp3593، سؤال 69014.
ُ فیهِ شِفاءً؛ هرکس با حرام به مداوا بپردازد، خداوند  م یَجْعَلِ الّلَ

َ
4 . پیامبر اسلام؟ص؟ فرمودند: »مَنْ تَداوَیٰ بِحَرامٍ ل

در آن شفا قرار نمی‏دهد« )کنزل العمال، متقی هندی، انتشارات دار الکتب العلمیه، بیروت، 1419ق، ح28318(.
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در روان‏شناسی خانواده و در بسیاری از 

جوامع، به‏ویژه در فرهنگ‏های شرقی، زن 

محور عاطفی خانواده شناخته می‏شود. 

مسئولیت  از  عمده‏ای  بخش  ازاین‏رو 

عاطفی_روانی  هویت  پاسداری  و  تنظیم 

دوش  به  را  جامعه  و  خانواده  اعضای 

می‏کشد. به همین علت، توجه به زن در 

روانی  سلامت  بهبود  به  نه‏تنها  خانواده 

روابط  تقویت  در  بلکه  می‏کند،  کمک  او 

اعضای  روانی  سلامت  بهبود  خانوادگی، 

خانواده  استواری  نهایت  در  و  خانواده 

است.  مؤثر  جامعه  آرامش  و  ثبات  و 

احترام  از  خانواده  در  که  زنانی  به‏عبارتی، 

 به‏طور 
ً
و توجه درخوری برخوردارند، غالبا

  محسن خیری_ دکترای قرآن و روانشناسی  

اکسیر زندگی »9«توجه متقابل همسران
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و  تربیتی  نقش‏های  در  مؤثرتری 

و  می‏شوند  ظاهر  خود  اجتماعی 

به‏صورت آشکار و ماندگار به توسعه 

و تعالی خانواده و جامعه در همۀ ابعاد 

کمک می‏کنند.

ازآنجاکه مردان در مدیریت کلان  همچنین 

نقش  مختلف،  ابعاد  در  جامعه،  و  خانواده 

مقتدرانه  حضور  با  و  می‏کنند  ایفا  ویژه‏ای  و  ممتاز 

و  خانواده  سعادت  و  سلامت  در  خود،  امنیت‏بخش  و 

توجه  و لازم است  زنان واجب  بر  دارند،  بسزایی  تأثیر  جامعه 

مورد نیاز آنان را در قالب اقتداردهی و آرامش‏بخشی به‏درستی 

ضامن  وّام«، 
َ

»ق رکن  به‏عنوان  آنان  جایگاه  تا  کنند  تأمین 

استحکام خانواده و ثبات جامعه باشد.

مشهود  و  انکارناپذیر  تأثیر  از  نباید  علت  همین  به 

خانواده  پایداری  و  استحکام  در  »توجه«  کیمیای 

شد.  غافل  جامعه  متعالی  اهداف  پیشبرد  و 

همسرانْ هرکدام باید با در نظر داشتن ماهیت 

این اصل  روان‏شناختی هر فرد،  و  جنسیتی 

بنیادین را مبنای مراوداتشان قرار دهند.
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پیامدهای نبود توجه کافیِ همسران

در  اساسی  نیاز  یک  »توجه«  اصلِ  وقتی 

زن و مرد پذیرفته شد، باید دانست که 

این بی‏توجهی آثار و پیامدهایی به دنبال 

به‏عنوان  یک ‏طرف،  از  داشت:  خواهد 

نیاز برآورده‏نشده عواقبی به دنبال دارد؛ 

بودن  اساسی  به‏دلیل   ، دیگر ازسوی 

و  اجتماعی  و  فردی  ابعاد  سایر  نیاز،  آن 

می‏دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  فرد  معنوی 

و  زن  از  هرکدام  برای  ابتدا  عواقب،  این 

در  و  خانواده  کلیت  برای  سپس  مرد، 

ظهور  انسانی  جامعۀ  برای  سوم  مرحلۀ 

از  برخی  قسمت  این  در  یافت.  خواهد 

این عواقب را از نظر می‏گذرانیم.

Ó1. احساس تنهایی و بی‏ارزشی و ناامیدی

محبت  و  شود  دیده  دارد  دوست  زن 

شود  دیده  دارد  دوست  نیز  مرد  ببیند. 

و احترام ببیند و عزت و اقتدار لازم به او 

این  می‏تواند  که  کسی  تنها  شود.  داده 

نیاز را در آن‏ها برآورده کند، همسر است. 

دختران و پسران، به‏طور معمول، پس‏از 

عاطفی،  و  جنسی  بلوغ  سن  به  رسیدن 

آگاهانه یا غیرآگاهانه در خود  این نیاز را 

به‏دنبال  دلیل،  همین  به  می‏یابند. 

تأمین  را  نیاز  این  که  می‏گردند  فردی 

در  جهت  همین  به  دهد.  پاسخ  و  کند 

نیز  و  هم‏جنسان  با  ناسالم  روابط  دام 

جنس مخالف می‏افتند. آنان تا زمانی که 

چنین شخصی را نیابند، آرامش روانی نیز 

نخواهند داشت؛ اما به‏محض یافتن او، 

دچار روابط عاشقانه می‏شوند. فرقی هم 

نیاز  شدن  برآورده  احساس  که  نمی‏کند 

ازدواج محقق  ازسوی فرد خاص، قبل‏از 

شود یا بعداز آن. مهم آن است که پیدا 

شدن  رها  موجب  فردی  چنین  شدن 

ذهن و روانشان از ابهام عاطفی درونی، و 

تمرکز عاطفی بر یک فرد خواهد شد.
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ایـن  از  عبـور  حقیقـت  در  افـراد،  ازدواج 

مراحـل و یافتـن همسـری همـراه و عامل 

نیازهاسـت.  ایـن  تأمیـن  بـرای  مهمـی 

هرچـه زن و مـرد نیازشـان بیشـتر تأمیـن 

شـود، آرامـش بیشـتری می‏یابنـد و تشـکیل 

آرزوهـای درونی‏شـان  چنیـن خانـواده‏ای را تحقـق 

می‏داننـد. امـا مشـکل از زمانـی شـروع می‏شـود که 

همسـران، هـردو یـا یکی‏شـان، نخواهنـد یـا نتوانند 

کننـد!  تأمیـن  همسرشـان  در  را  اساسـی  نیـاز  ایـن 

اینجاسـت کـه بایـد گفـت:

هرچه بگندد نمکش می‏زنند

وای به ‏روزی که بگندد نمک

وقتی همسر انسان از انجام این امر اساسی بازبماند، 

درحالی‏که همسرانِ دیگرانی این نیاز را تأمین می‏کنند 

این نمایش در فیلم‏ها و داستان‏های مختلف به  و 

آرامش  یکدیگر  از  همواره  که  می‏شود  کشیده  خ  ر

باید داشته  یا مرد چه حس‏وحالی  این زن  می‏گیرند، 

باشد و چه کند با نیاز اساسی‏ای که برآورده نشده و 

همواره در وجودش انتظارِ تأمینش را می‏کشد؟!
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احساس  حالت،  این  نتیجۀ  مهم‏ترین 

نشدن  تأمین  و  نشدن  دیده  و  تنهایی 

تأمین  راه،  تنها  که  است  کسی  ازسوی 

شدنش بود! به‏راستی آیا او لیاقت دیده 

لایق  همسرش  آیا  یا  نداشت؟  شدن 

این کار نبود؟ و سؤالاتی ازاین‏دست که 

را مشغول می‏کند و به  همواره ذهنش 

نارضایتی بیشتر منجر می‏شود.

Ó2. ناامنی عاطفی_روانی و بروز بیماری‏های روانی

طرف  نیاز  برآوردن  در  همسران  چنانچه 

مقابل، در مقولهٔ حیاتی »توجه« کوتاهی 

استرس  و  نگرانی  ایجاد  زمینۀ  کنند، 

به  که  زنی  می‏شود.  فراهم  اضطراب  و 

او  از  ولی  می‏بخشد  اقتدار  همسرش 

مردی  همچنین  نمی‏بیند،  کافی  توجه 

که مهر و محبت نثار همسرش می‏کند 

اما جایگاه اقتدارش را محفوظ و محترم 

نمی‏یابد، احساس دیده نشدن و تأمین 

نشدن خواهد داشت!

بستر  روانی،  و  عاطفی  امنیت  نبود 

براساس  شخص  هر  تا  است  مناسبی 

سایر ویژگی‏ها و ضعف‏های خود، نوعی 

برخی  ببیند.  را  روان‏شناختی  آثار  از 
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الزهرا؟سها؟  جامعه   3 سطح  پژوه  دانش  مؤدب  منصوره  خانم  سرکار  توسط  مقالات  سلسله  این   
تدوین و تحقیق شده است.

پی‏نوشت
1 . روان‏شناسی کاربردی، ابوالحسن حقانی، انتشارات مؤسسهٔ آموزشی پژوهشی امام خمینی؟رح؟، قم، 1390، ص313.

و  درونی  تنش  در  را  خود  همواره  افراد 

آیا این  آزاردهنده می‏بینند:  واگویه‏هایی 

ازدواج انتخابِ خوبی بود؟ آیا قلب چنین 

کسی که هیچ توجهی به من ندارد، من 

را به‏عنوان »شریک زندگی« انتخاب کرده 

آیا  را تحمل می‏کند؟  او هم من  یا  است 

خواهم توانست به او آرامش بدهم و با 

او زندگی شیرینی داشته باشم؟ افکاری 

یا  افسردگی  جز  نتیجه‏ای  ازاین‏دست 

اضطراب نخواهد داشت!

به‏سبب  زوجین  از  هرکدام  که  صورتی‏  در 

بر  حاکم  عاطفیِ  سردیِ  و  بی‏توجهی 

و  تنش  تحت  طولانی  زمانی  روابطشان، 

ابتلایش  گیرد،  قرار  شدیدی  روانی  فشار 

به انواع بیماری‏های جسمی دور از انتظار 

اصطلاحْ  در  که  بیماری‏ها  این  نیست. 

می‏شوند،  نامیده  »روان‏تنی«  بیماری‏های 

جسمانی‏ای  بیماری‏های  از  حقیقت  در 

روانی  عوامل  بروزشان  دلیل  که  هستند 

قدرت  و  روانی  تعارض  و  فشار  است. 

نداشتن بیمار برای از بین بردن آن موجب 

می‏شود این فشارها به‏صورت بیماری‏های 

دلیل  همین  به  شوند.1  آشکار  عضوی 

پاسخ مناسبی به دارودَرمانی نمی‏دهند.

ادامه دارد…

22
نارسهم لباقتمتوجه 

ییازفا شناد



کلینیک  وارد  عجیب‏وغریبی  چهرۀ  با 

زیر  به دیگران،  مشاوره شد. بدون توجه 

لب سلام کرد. پیش منشی رفت و گفت: 

یه نوبت مشاوره می‏خوام.

هماهنگی برای مراجعه انجام شد؛ اما در 

روزی که باید می‏آمد، با یک ربع تأخیر رسید. 

 بعد از سلامی که جواب محکمی برایش 

نشنیدم، پرسیدم: دلیل مراجعه‏تون چیه؟

باهام  که  ندارم  دوستی  هیچ  گفت:   

همدلی کنه. هر وقت با کسی آشنا می‏شم، 

این آشنایی و دوستی زیاد پایدار نیست. 

 گفتم: خب!

من‏و  خونه  توی  همسرم  داد:  ادامه   

شخص بی‏مسئولیتی می‏دونه. هر دفعه 

دوستانه  دورهمی‏های  و  مهمونی  به  که 

رفتارهام  از  اطرافیان  می‏شم،  دعوت 

شکایت می‏کنن و فکر می‏کنن نظرات و 

عقایدشون رو مسخره می‏کنم؛ درحالی‏که 

مجتبی متقی نژاد
دانش پژوه سطح 4 حوزۀ علمیه قم

 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده

الـگوهـای اشـــتـبـاه 9
طرح‏وارۀ استحقاق )خودشیفتگی(
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من می‏دونم اون‏ها به‏اندازۀ من توی کارها 

تخصص ندارن و اگه حرفم رو قبول نکنن، 

می‏خورن.  شکست  کارشون  توی   
ً
حتما

من معتقدم به‏خاطر هوش و ذکاوتی که 

دارم، بیشتر از بقیه به انجام دادن درستِ 

‏کارها فکر می‏کنم. پس انسان موفق‏تری 

هستم. اینکه هم الآن بیکارم، علتش اینه 

که بقیه به توانایی‏م ایمان ندارن، نه اینکه 

من فرد ضعیفی باشم.

رفتارش برایم تازگی نداشت؛ چون همۀ 

ما کم‏وبیش در اطرافمان چنین افرادی 

را سراغ داریم.

 گفتم: از دوران کودکی‏ت بگو. 

 توی یه خونواده‏ای بزرگ شدَه‏م که توی 

شهر مشهور بودن و هرجا می‏رفتم، مردم 

جور  خونوادگی‏مون  شهرت  به‏خاطر 

دیگه‏ای من‏و تحویل می‏گرفتن. 

پدر و به‏خصوص مادرم، تمام وظایف من‏و 

انجام می‏دادن. هرطور رفتار می‏کردم، کسی 

نمی‏گرفت.  خُرده  و  نمی‏گفت  چیزی  به‏ِم 

اسباب‏بازی  هم‏سن‏و‏سال‏هام  از  اگه 

برمی‏داشتم، کسی جرئت نداشت به‏خاطر 
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رفتاری که مادرم باهاش می‏کرد، ازم پَسِش 

و لایق‏تر  برتر  بقیه  از  بگیره و من خودم‏و 

از  می‏کنم  احساس  نیز  الآن  می‏دونستم. 

بقیه خاص‏ترم.

 هم این‏طوری؟
ً
 پرسیدم: واقعا

  گفت: ... 

اسـتحقاق  طـرح‏وارۀ  از  صحبـت  وقتـی 

 بـا اختلال 
ً
)خودشـیفتگی( می‏شـود، قطعـا

خودشـیفتگی متفاوت اسـت؛ زیرا اختلال 

دورۀ  بـه  به‏سـادگی  دیگـر  بیمـارْ  یعنـی 

سلامت روان برنمی‏گردد، بلکه برای گذران 

عمـر شـاید تـا مدت‏هـا یـا همیشـه نیـاز بـه 

دارو نیـز داشـته باشـد؛ امـا شـخصِ گرفتـار 

اگـر بپذیـرد و بخواهـد،  در تلـۀ اسـتحقاق 

می‏توانـد درمـان شـود و به‏مـرور رفتارهـای 

آزاردهنـده را بـه حداقـل برسـاند و مثل یک 

معمولـی  و  روزمـره  زندگـی  بـه  عـادی  فـرد 

بپـردازد. افراد متدین به‏خوبی می‏دانند که 

ایـن مسـئله چقـدر در معـارف دینـی قبیـح 

اسـت و مـدام در آیـات و روایـات نسـبت بـه 

پیامدهـای آن هشـدار داده‏ شـده اسـت. 

قـرآن کریـم مسـتقیم افـراد خودشـیفته را 

خطـاب قـرار می‏دهـد و ناتوانـی آن‏هـا بـرای 

انجام دادن کارهای بزرگ را گوشزد می‏کند: 

تَخْرِقَ  ن 
َ
ل كَ 

َ
إِنّ مَرَحًا  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال فيِ  تَمْشِ  ا 

َ
ل >وَ 

ا<؛1 »و هرگـز بـا 
ً
 طُول

َ
جِبَال

ْ
غَ ال

ُ
ن تَبْل

َ
رْضَ وَ ل

َ
أ

ْ
ال

تکبـر در زمیـن راه نـرو! تـو نمی‏توانـی زمیـن 

را بشـکافی، و طـول قامتـت هرگز به‏بلندی 

آنکـه  جالب‏تـر  و  رسـید.«  نخواهـد  کوه‏هـا 

را  رانـده شـدن شـیطان  عامـل شـقاوت و 

بىَٰ 
َ
همین خودشـیفتگی معرفی می‏کنـد: >أ

ينَ<؛2 »شـیطان  افِرِ
َ
ك

ْ
بَرَ وَ كَانَ مِنَ ال

ْ
وَ اسْتَك

اِبـا و تکبـر ورزیـد و از کافـران گردیـد.« ازطرف 

دیگـر هـم عاقبـت شـخص خودشـیفته را 

این‏گونه تصویر می‏کند: »هركسی بميرد و 

در دلـش ذره‏ای تكبـر باشـد، بـوى بهشـت 

را استشـمام نمی‏کنـد، مگـر اینکـه پیش‏تر 
توبـه كنـد.«3

25
سال چهارم - شماره 37 - بهمن ماه 1404 شمسی



بارزترین رفتارهای یک فرد دارای تلۀ خودشیفتگی 

عبارت‏اند از :

1 خاص‏تر و برتر از دیگران دانستنِ خود 

و  امکانات  مستحق  را  خود  فرد  اینکه  و 

جایگاه ویژه می‏داند؛

خودشان  برای  را  همه‏چیز  افراد  این   2

می‏خواهند و برای رسیدن به آن‏ها به نظرات 

و احساسات دیگران هیچ توجهی ندارند؛

3 در کودکی تربیتِ خیلی سهل و آسانی 

 بسیار لوس 
ً
داشته‏اند و غالبا

بوده‏اند؛ به این معنا که 

سیاه‏وسفید  به  دست 

مادر  و  پدر  و  نمی‏زده‏اند 

اطرافیانشان  دیگر  یا 

تمام نیازهایشان را 

برآورده می‏کرده‏اند؛

4 در روابط روزانۀ خود رفتارِ بزرگ‏منشانه 

از  کنترل‏کنندگی  و  سلطه‏گری  و  دارند 

ویژگی‏ها و رفتارهای روزانۀ آن‏هاست؛

5 حس رقابت‏جوییِ بسیار شدید دارند 

و مقررات و قوانین را نادیده می‏گیرند. آنان 

ابراز نظر و عقیدۀ دیگران را تحمل نمی‏کنند 

و خودخواهانه تصمیم می‏گیرند؛

6 تحمل شنیدن »نه« ندارند و هنگام 

مواجهه با افراد دارای نظراتِ مخالفِ خود

ذهنیت  یا  شوند  عصبانی  است  ممکن 

چالش  به  تحقیر  و  تمسخر  با  را  افراد 

بکشند. در این مورد فرقی بین خانواده و 

همسر و دوست و همکار و... نیست؛

زودرنج‏اند  بسیار  موارد،  برخی  در   7

گفته‏های  به  افراط‏گونه  احساسات  و 

دیگران دارند؛

8 در طول شبانه‏روز هر کاری که دوست 

داشته باشند، بدون توجه به هنجارهای 

اجتماعی، انجام می‏دهند؛
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9 در هر مرحله از زندگی مشترک، پس 

از انجـام دادن رفتـار یـا تصمیـم اشـتباه، 

و  نمی‏کننـد  عذرخواهـی  به‏هیچ‏عنـوان 

همیشـه منطـق توجیهـیِ مخصـوص بـه 

خـود را دارنـد.

اطرافیانتان  یا  شما  می‏کنید  فکر  اگر 

انجام  با  هستید،  استحقاق  تلۀ  گرفتار 

دادن راهکارهای زیر می‏توانید تا حدودی 

الگوهای ساخته‏شدۀ ذهنتان را متعادل 

کامل  و  قطعی  درمان  برای  اما  کنید؛ 

خانواده  روان‏درمانگران  به  است  نیاز 

مطمئن  و  متخصص  روان‏شناسان  و 

مراجعه کنید.

برخی راهکارهای مناسب برای تحلیل این رفتار

1 نوشـتن معایـب و مزایـای نپذیرفتـن 

بنویسـید  مثاًل  زندگـی.  در  محدودیت‏هـا 

کـه اگـر امـروز بـه قانـون عمـل نکنـم، چـه 

مشـکلاتی پیـش می‏آیـد و ممکـن اسـت 

چه جریمه‏هایی در انتظارم باشـد یا رعایت 

قانـون چـه مزایایـی برایـم دارد؛

بــا  همدلــی  احســاس  بــرای  تــاش   2

کــه  افــرادی  صــدای  شــنیدن  و  دیگــران 

از خانــواده و  اعــم  در اطرافتــان هســتند، 

همــکاران؛ و  دوســتان 

3 شکرگزاری نعمت‏هایی که بدون هیچ 

زحمتی به شما داده ‏شده است: سلامتی، 

حضور خانواده، امکانات زندگی، ...؛

سخت  به  آسان  از  را  روزانه  کارهای   4

یادداشت کنید و برای انجام دادن آن‏ها از 

کارهای آسان شروع کنید؛

5 افکار خود را با دیدن رفتارهای مثبت 

دیگران و تفکر در نقاط مثبت نزدیکانتان 

تسکین دهید. 

پی‏نوشت
1 . اسراء / 37.
2 . بقره / 34.

 ذَلكَ‏« 
َ

بل
َ

ن يَتُوبَ ق
َ
 أ

ّ
ةِ إِلِ  الجَنَّ

َ
م يَجِدْ رَائِحَة

َ
ةٍ مِن كِبرٍ ل  ذَرَّ

ُ
لبِهِ مِثقَال

َ
بَا ذَرٍّ مَن مَاتَ وَ فِي ق

َ
 الِلّه؟ص؟ »يَا أ

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
3 . ق

 الکتب الإسلامیه، تهران، 1363، ج74، ص77(. )بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، انتشارات دار
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آشتی تفاوت‏ها
نرگس سادات آبسالان - دانش پژوه سطح 3 جامعة الزهرا؟عها؟ - مشاور خانواده
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کرده.  گره‏  هم  در  را  دست‏هایش  زن 

می‏خورَد،  سُر  زمین  روی  گاهی  نگاهش 

بار زودتر  اما هر  گاهی به چشم‏های مرد؛ 

برمی‏گردد. مرد بارها کلمات را در ذهنش 

چیزی  مبادا  تا  می‏کند  خراب  و  می‏سازد 

بگوید که دوباره زخمی تازه شود.

از  بخواهد  دلش  هم  هنوز  زن  شاید 

مرد  اما  صبحگاهی؛  عاشقانهٔ  حرف‏های 

ترجیح دهد با سکوتش محبت کند. شاید 

اهل  دیگری  و  گفت‏وگوست  اهل  یکی 

دیوار  این‏ها  نیست  قرار  اما  کناره‏گیری. 

باشند؛ می‏توانند پل شوند اگر یاد بگیریم 

بفهمیم  یکدیگر  تغییرِ  به‏جای  چطور 

دیگری را.

و درمانگرْ آرام نشسته؛ نه برای داوری، که 

برای گشودن راهی از دل همین خاموشی.

در دلِ یـک رابطـه دو روحِ متفـاوتْ بـه‏ هـم‏ 

خـودش،  جهـانِ  بـا  هرکـدام  پیوسـته‏اند 

شـاید  کـه  زخم‏هایـی  و  آرزوهـا  باورهـا،  بـا 

ایـن  نمی‏دانـد.  خودشـان  جـز  هیچ‏کـس 

تفاوت‏هـا گاه چـون نغمه‏هـای ناهم‏صـدا 

می‏نوازنـد؛  زندگـی  سـمفونیِ  یـک  در 

و  نمی‏شـوند  هماهنـگ  کـه  نواهایـی 

می‏زننـد. رقـم  را  تعارض‏هـا 

همان  بنای  سنگ  تفاوت‏ها  همین  اما 

خانه‏ای است که دو نفر با هم می‏سازند؛ 

و  جنگ‏ها  و  قصه‏ها  از  پر  که  خانه‏ای 

دشمنان  نه  تعارض‏ها  آشتی‏هاست. 

که  هشدارهایی‏اند  زنگ  بلکه  رابطه‏اند؛ 

هنوز  زنده‏ایم،  هنوز  می‏دهند  نشان 

تلاش می‏کنیم، هنوز به یکدیگر اهمیت 

می‏دهیم.

در دل این کشمکش‏ها جایی هست برای 

فهمیدن؛ جایی برای گوش دادن به صدای 

اما  نیست  هم‏نوا  ما  با  شاید  که  دیگری 

بخشی از همان زندگیِ ماست. یاد گرفتن 

تفاوت‏ها نه به‏چشم دشمنی بلکه به‏نگاه 

احترام و پذیرشْ دریچه‏ای است به درکی 

عمیق‏تر و پیوندی مستحکم‏تر.

تفاوت‏ها  همین  میان  در  واقعی  عشق 
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می‏پذیری  که  لحظه‏ای  در  می‏گیرد:  معنا 

نیست  کامل  توست  روبه‏روی  که  کسی 

اشتباه  که  کسی  باشد؛  می‏خواهد  اما 

می‏کند اما برای تو می‏جنگد؛ کسی که گاهی 

می‏رنجاند اما قلبش برای تو می‏تپد.

روز  هر  که  است  روح  دو  خانهٔ  خانه  این 

درگیر تفاوت‏ها و تعارض‏ها می‏شوند؛ اما 

با هر آشتی‏ای و با هر بخششی پیوندشان 

عمیق‏تر و زندگی‏شان غنی‏تر می‏شود.

راز ماندگاری عشق در همین  و شاید 

با  زیستن  یادگیریِ  باشد:  نهفته 

دلِ  از  پلی  ساختن  و  تفاوت‏ها 

تفاوت‏ها به‏سوی فهم و صلح.

اینجا اتاق درمان است؛ نه دادگاهی برای 

مقصر دانستن، نه میدان جنگ، نه صحنهٔ 

برای  است  پناهگاهی  اینجا  نمایش. 

حقیقت‏های ناگفته‏ای که میان دیوارهای 

سکوت، سال‏ها مانده‏اند بی ‏آنکه کسی 

جرئت گفتنشان را داشته باشد.

روبه‏روی هم نشسته‏اند دو نفر که زمانی 

می‏رقصید  هم  با  خنده‏هایشان  صدای 
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است؛  غریب  سکوتی  میانشان  حالا  و 

ترسِ  از  که  حرف،  نبود  از  نه  که  سکوتی 

شنیده نشدن زاده شده.

از لایهٔ  باید  که حرف‏ها  اینجا جایی است 

به  و  کنند  عبور  درد  از  بگذرند،  شکایت 

ریشه‏ها برسند… جایی که معلوم می‏شود 

دعوا سر ظرفِ نَشسته نیست؛ سرِ »دیده 

فقط  »کاش  سرِ  است،  قدیمی  نشدن« 

یک ‏بار می‏پرسیدی حالم چطور است« یا 

»کاش فقط یک ‏بار می‏فهمیدی خسته‏ام، 

نه بی‏علاقه«!

اینجا تفاوت‏ها دیگر تهدید نیستند. اینجا 

کسی قرار نیست شبیه دیگری شود؛ بلکه 

این  یاد بگیرند چگونه در دلِ  قرار است 

ناهمسانی‏ها هم‏زیستی کنند؛ چون رابطه 

اتحادِ دو شباهت نیست؛ آشتیِ دو تفاوت 

است.

بود؟«؛  مقصر  »کی  نمی‏پرسد  درمانگر 

گوش   
ً
واقعا کی  بار  »آخرین  می‏پرسد: 

دادی، بی‏نیاز از پاسخ دادن؟«

آنجا، درست همان‏جا، سکوت دیگری  و 

جنس  از  سکوتی  نه  می‏گیرد؛  شکل 

فاصله، که مکثی برای تأمل، برای دیدن، 

برای شروعی دوباره…

اینجا اتاق درمان است؛ جایی که رابطه‏ها 

به‏جای ترک خوردن ترمیم می‏شوند؛

نه با شعار، نه با معجزه؛ بلکه باشهامتِ 

دیدن، شنیدن، پذیرفتن.
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چشم‏هایم  جلوی  گوله‏گوله  و  نشسته 

کردن  گریه  به  هم  اول  از  می‏ریزد.  اشک 

بچه‏هایم حساس بودم. این تازگی‏ها هم 

که این دخترک پا به سن نوجوانی گذاشته، 

بیشتر  اشک‏هایش  می‏ریزد،  که  اشک 

اعصابم را می‏خراشد. سعی می‏کنم خودم 

را با ظرف شستن مشغول کنم و صبر کنم 

آرام شود و خودش به زبان بیاید.  تا کمی 

چند دقیقه‏ای که می‏بارد، با همان صدای 

بغض‏گرفته می‏گوید: »آخه من چه بدی در 

حقش کردَه‏م؟! آخه من همه‏جا کمکش 

انرژی  براش  خواهر  یه  از  بیشتر  کردَه‏م! 

گذاشتَه‏م! همیشه از حق خودم گذشتَه‏م 

که به اون بیشتر خوش بگذره!«

معصومه باقری ثالث
کارشناس علوم قرآن و حدیث

معجزۀ تناسب  4
یک احساس مناسب
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صدای  دوباره  و  می‏برد  را  امانش  گریه 

ظرف  آخرین  می‏رود.  بالا  هق‏هقش 

می‏گذارم،  آب‏چکان  در  را  شسته‏شده 

خشک  پیراهنم  بغل  با  را  دست‏هایم 

عقب  کمی  را  کنارش  صندلی  می‏کنم، 

می‏کشم و می‏نشینم. دست‏هایش را از 

روی صورتش برمی‏دارد، غمگین نگاهم 

از  اشک  قطره  دو  هم‏زمان  و  می‏کند 

مژه‏هایش قل می‏خورد و روی تی‏شرتش 

مثل  صورتش  فرومی‏رود.  و  می‏افتد 

پنجرهٔ باران‏خورده است!

دلم می‏خواهد بفهمم در ذهن دخترهای 

 چه اتفاقاتی می‏افتد 
ً
این‏سن‏وسالی دقیقا

این‏قدر  برایشان  ساده  دوستیِ  یک  که 

مهم و ارزشمند است! شاید اگر من الآن 

قرار  شرایط  این  در  و  بودم  دخترم  به‏جای 

می‏گرفتم، با خودم می‏گفتم: »قهر کرده که 

کرده! به جهنم که دیگه نمی‏خواد با من 

دوست باشه! قحط آدم که نیومده! با یه 

نفر دیگه دوست می‏شم.«

خودش  نیستم؛  دخترکم  جای  من  ولی 

به  پاسخ  در  حالا  و  است.  خودش  جای 

می‏شود  آب  قطره‏قطره  دارد  اتفاق  این 

این  تمام  در  می‏کند.  گریه  دل  ته  از  و 

نوجوان  دو  تجربۀ  و  مادری  سال‏های 

قبلی، فهمیده‏ام که نباید خودم را به‏جای 

فرزندانم بگذارم و با عقلِ الآنم آن‏ها را در 

سوگندِ  الآن  کنم.  قضاوت  موقعیت  آن 

آرام  تا  می‏خواهد  همدلی  یک  فقط  من 

می‏گویم:  و  نمی‏کنم  دریغ  پس  شود. 

زهرا  خیلی  می‏دونم  برم!  قربونت  »الهی 

چقدر  اتفاق  این  و  داری  دوست  رو 

بلند می‏کند و  را  کرده.« سرش  ناراحتت 

کلافه می‏گوید: »حالا دوست داشتنش 

کشیدَه‏م  زحمت  چقدر  مامان.  هیچّی 

دوست  بهترین  رو  من  هم  اون  که 

رو  من  »تو  می‏گه  حالا  بدونه.  خودش 

ه‏م!  بچَّ محدود می‏کنی! فکر می‏کنی من 

مامان  یه  عین  می‏بندی!  رو  دست‏وپام 

باهام برخورد می‏کنی!««
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بـرای بـار چنـدُم بغضـش می‏ترکـد. سـعی 

و  سـوگند  دوسـالهٔ  دوسـتی  می‏کنـم 

زهـرا را مـرور کنـم و بفهمـم چقـدر حـق بـا 

چقـدر   
ً
واقعـا سـوگند  رفتـار  و  زهراسـت 

بوی محدود کردن می‏دهد. کمی باورش 

برایـم سـخت اسـت؛ چـون سـوگند و زهرا 

بـوی  سـوگند  رفتـار  اینکـه  و  هم‏سـن‏اند 

محدودیـت،  زهـرا،  به‏قـول  یـا  حمایـت 

بدهـد برایـم عجیـب اسـت. ولـی کمـی که 

فکـر می‏کنـم، ریشـه‏های ایـن رفتـار را در 

آخریـن  سـوگند  می‏کنـم.  کشـف  دختـرم 

فرزنـد خانـوادۀ پنج‏نفـری ماسـت و چـون 

از همـه کوچک‏تـر اسـت، بیشـترْ محبـتِ 

حمایـت  به‏شـکل  را  خانـواده  اعضـای 

همه‏جانبـه دیـده و فکـر می‏کنـد اگـر قـرار 

باشـد محبتـش را ابـراز کنـد، بایـد شـبیه 

دل‏نگرانی‏هـای مادرانـه یـا مدیریت‏هـای 

پدرانـه، در تمـام کارهـای زهـرا خـودش را 

کنـد. سـهیم 

و  آغوش  به  می‏کنم  تبدیل  را  فکرهایم 

بلند  از جایش  به سوگند اشاره می‏کنم. 

می‏شود و مثل ماهیِ در جست‏وجوی آب، 

خودش را در بغلم غرق می‏کند و سرش 

را به سینه‏ام می‏چسباند. موهایش را 

نوازش می‏کنم. چند دقیقه‏ای صبر 

آرامش  تا مهر مادرانه‏ام  می‏کنم 

را به قلب عروسک کوچولویم 

حالا  می‏کنم  فکر  برگرداند. 
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نجوای  یک  برای  باشد  مناسبی  وقت 

دخترمادری.

از کجا شروع کنم؟ مثل هر مادری، ذهنم 

تندتند داستان زندگی سوگند را می‏دود و 

یک سؤال نگران‏کننده در ذهنم پرسیده 

و  محبت  حدومرز  نتونه  »اگه  می‏شود: 

کنه،  تنظیم  شوهرش  با  رو  حمایتش 

چی؟« یاد نجمه، دوست زمان دبیرستانم، 

را  جدایی‏شان  علت  همسرش  می‏افتم. 

مادری‏ها و حمایت‏های بیش‏از حد نجمه 

می‏دانست و نجمه باور نمی‏کرد که در تمام 

محبت‏های  مشترکش،  زندگی  سال‏های 

عمیق و بی‏منّتش، مثل پیچکی خودرو، دور 

همسرش پیچیده، دست‏و‏پایش را بسته 

و در آخر، نفس‏های عشقش را خفه کرده!

بیشتر مصمم می‏شوم که تا تنور داغ است 

نان را بچسبانم و با دخترم صحبت کنم 

و برایش بگویم که اگر ما خانم‏ها نتوانیم 

آتش عشق و محبتمان را درست مهار و 

مدیریت کنیم و حدومرزش را نشناسیم، 

به‏جای اینکه گرمابخش قلب همسرمان 

باشد، ممکن است بی‏محابا زبانه بکشد و 

همه‏چیز را بسوزاند و اتفاقات وحشتناکی 

در زندگی‏مان رقم بخورد! اینکه یک دوستیِ 

همسر  فردا  تو  سرت.  فدای  بود…  ساده 

یک مرد خواهی شد و عروسِ یک خانواده 

و مادر تعدادی انسان. باید اندازه‏شناس 

باشی، مادر!

در  را  نوجوانـم  دختـرک  کـه  همین‏طـور 

نـوازش  را  موهایـش  و  گرفتـه‏ام  آغـوش 

می‏گویـم: می‏کنـم 

»سوگندم! می‏دونی معجزۀ ارتباط خوب 

کجا اتفاق می‏افته؟ همون‏جایی که ما 

یاد بگیریم همه‏چیز باید بجا و به‏اندازهٔ 

مناسب خودش باشه!«
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هـول  
َـکی هـول

و  می‏کـردم  مرتـب  را  خانـه  تنـد  و  تنـد 

یک‏چشـمم به در بود؛ منتظر رسیدنشان 

بـودم و دسـت‏تنها. آن وسـط‏ها از غـر زدن 

هم کم نمی‏گذاشتم. آخر چه معنا داشت 

و  برونـد  مدرسـه  شـیفت  یـک  در  بچه‏هـا 

خانـم  زهـره  امـروز  همیـن  روزگار  ازقضـای 

آبادانـی  و کلیـه دسـت‏اندرکارانِ کمـک بـه 

برایشـان  کار  قـرآن،  جلسـه  از  بعـد  منـزل 

بیایـد. پیـش 

را  کوچکم  علیِ  که  شکری‏است  نا  البته 

نادیده بگیرم؛ با دست و پای کوچکش 

کمک  و  می‏دوید  آن‏طرف  و  این‏طرف 

آمد،  در  صدا  به  که  در  زنگ  می‏رساند؛ 

دوروبر  به  نگاهی  شد؛  زده  پایان  سوت 

در سرزمین عجایب 20
  زینب رحیمی تالار پشتی _ دانش‌آموختۀ سطح3 حوزۀ علمیه
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نظم  به  خانه  گفت  می‏شد  انداختم. 

خواهرشوهر پسندی رسیده بود. نفسم 

و  چادر  به‏طرف  و  دادم  بیرون  صدا  با  را 

هنوز  رفتم.  در  دم  شده  آویز  روسری 

عملیات استحفاظی تمام نشده بود که 

»یا الله« گفتن‏های اعلام وضعیتِ هادی 

به گوشم رسید. 

قبل از باز شدن در خود را به در و بعد به 

بعدتر  کمی  رساندم.  عزیزمان  مهمانان 

خواهرشوهر  تعارفات،  و  بوسه  و  ماچ  از 

هدیه خانم‏جان و خانواده‏اش در سالن 

لب‏سوز  چای  از  و  بودند  نشسته  خانه 

عروس خانواده می‏خوردند.

می‏کردنـد  زمـان  و  زمیـن  اختالط  مردهـا 

کل  اطلاعـات  دختـرش  و  خانـم  هدیـه  و 

خانـدان را باوجـود هشـدارهای مـن با رمز 

»غیبتـش نبـاشِ« و »جلـوی خـودش هم 

بهانـۀ  بـه  می‏دادنـد؛  خـوردم  بـه  میگـم« 

سـر زدن بـه غـذا از سـرِ بسـاط سـفرۀ دل، 

بلنـد شـدم.

کمی  بود  کرده  فرصت  تازه  خانم  هدیه 

بدهد  خود  به  استراحتی  و  بگیرد  نفس 

که تلفن همراهش زنگ خورد؛ از همان 

حالت‏هایش  و  او  به  چشمم  آشپزخانه 

طرز  به  خورد؛  کردن  صحبت  حین  در 

عجیبی فازِ خودبرتربینی‏اش زده بود بالا؛ 

حرف‏هایش که تمام شد، با تک خنده‏ای 

جلب  که  توجه‏ها  زد؛  صدا  را  همسرش 

شد، خبررسانی کرد.

 خانم نریمانی بود که زنگ زد؛ فاطمه رو 

واسه پسر بزرگه‏ش خواستگاری کرده.

را  بچه‏هـا  امـور  ادارۀ  گویـا  کـه  همسـرش 

آرامـش  در  بـود،  سـپرده  خانـم  هدیـه  بـه 

داد. را  جوابـش 
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عمـل  صلاحـه  جـور  هـر  باشـه.  خیـر   

کـن؛ کاری اگـه مـن بایـد انجام بـدم هم بگو؛ 

می‏دونـی کـه مـن بخـوام راجـع بهـش فکـر 

می‏گیـرم. اسـترس  کنـم 

این حجم از تعامل و تفاهم از هضم مغز 

کلام  دو  لااقل  هادی  می‏زد.  بیرون  من 

ابراز وجود کرد.

 آبجی اینا مگه همون همسایه سمت 

راستی خونه مامان نیستن؟

تائید را که گرفت، نظرش را هم گفت.

 تا جایی که من یادمه و می‏شناختم، 

و  پسرشون هم  خانوادۀ خوبی هستن 

یه  چرخوندن  شرایط  و  بود  خوبی  بچۀ 

زندگی رو داشت؛ البته این دو سه سال 

به  هم  خانواده  لحاظ  به  نمی‏دونم؛  رو 

همدیگه می‏خورید. یه پرس‏وجو کنید و 

نظر این عزیزِ دایی رو هم در نظر بگیرید 

و جواب بدین.

ظرف میوه را تحویل هادی دادم و نشستم. 

دست‏های گره‏خورده و سرِ پایین عزیزِ دایی 

نشان از رضایتی قوی داشت؛ ژستش به 

مخالفت نمی‏خورد. هدیه خانم همان‏طور 

که میوه از ظرفِ تعارف شده بر‏می‏داشت، 

به هادیِ ظرف به دست نگاه کرد.

 راست میگی داداش ما خیلی ساله 

از همدیگه  که می‏شناسیمشون و خبر 

بگیر  استخاره  بکش  زحمت  یه  داریم؛ 

ببینم چی میشه.

هادی که انگار مویش را آتش زده بودند، 

پسر  دست  و  برگشت  دست  به  ظرف 

خواهرش در هوا ماند. اخمی گره زد تا جذبه‏ 

خرجش کند.

کـه  خـودت  آبجـی؟  حرفیـه  چـه  ایـن   

میگـی شـناخته اسـت و خوبـن، اسـتخاره 
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خـدا  کلام  مگـه  وسـط؟  ایـن  میگـه  چـی 

بازیچـه اسـت؟ اگـه شـک و دو دلـی ندارین، 

چـی؟ واسـه  اسـتخاره 

خواهرش نگاه عاقل اندر سفیهی انداخت 

و پشت چشمی نازک کرد.

  چه ربطی داره؟ می‏خوام با قرآن مطمئن 

بشم که اشتباه فکر نمی‏کنم.

و  خواهر  بین  مجلسی  و  شیک  بحث 

که  جانم  هادی  درنهایت  که  شد  برادر 

استدلال‏هایش زبان را بند می‏آورد، پیروز 

زنِ  دودو  نگاه  به  چشمم  آمد.  بیرون 

دخترک افتاد که نگران بود گویا؛ اهم اهم 

کنان توجهی جلب کردم.

رسیدین،  نتیجه  به  که  شما  خب   

عروس خانم نظرش چیه؟ باید فکراشو 

بکنه یا نه؟

ماجـرا  ایـن  کـه  آمـد  یادشـان  تـازه  گویـا 

سـرِ پیـازی هـم دارد. همـه کـه خیـره بـه او 

شـدند، به تته‏پته افتاد و انگشت‏هایش 

را بـه هـم گـره مـی‏زد و بـاز می‏کـرد.

 چـرا هـول می‏کنـی مـادر؟ بهشـون چـی 

خونـه  برگشـتیم  کـه  بکـن  فکراتـو  بگـم؟ 

بـدم. جـواب 

بعد رو به من کرد و لبخند عریضی تحویلم 

داد.

  کوثر جان، کاراتو ردیف‏کن؛ اگه فاطمه 

جواب مثبت بده باید واسه مراسم بیاینا.

با  که  همان‏طور  و  کرد  گرد  چشم  هادی 

پرتقال  پوست  جان  به  را  حرصش  چاقو 

خالی می‏کرد، خواهرش را مخاطب قرار داد.

 هولی آبجی؟ تازه فاطمه جان موافق 

کنن  رفت‏وآمد  مدت  یه  باید  باشه،  هم 

به درد هم  ببینن  تا  برن  و پیش مشاور 

می‏خورن یا نه. ما خانواده رو می‏شناسیم؛ 
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درست؛ اما پسرشون چه شخصیتی توی 

آدمی  چه  یا  تفکراتی  چه  و  داره  خودش 

نداریم؛  خبر  که  رو  است  محله  از  بیرون 

عجله  که  مونده  دستت  رو  دختر  مگه 

آخر. عاقلانه  داری؟ جنگ اول به از صلح 

ازدواج کنن و عاشقانه زندگی؛ این شعار 

نیست؛ تضمین زندگی بچه‏هاست.

هدیـه خانـم کـه دهانـش بـاز مانـده بـود 

از حـرف هـادی، بـا ایـن خـط آخـر خنـده‏ای 

بـا  هـادی  و  مـن  بـه  و  کـرد  سـرخوش 

زد. اشـاره  انگشـت 

 مثل شما دو تا دیگه؛ سوژه فامیل 

روزا  اون  به  نه  میگن  ملت  هستین. 

قاطی  می‏اومد،  ازدواج  اسم  هادی  که 

حلوا  حلوا  زنشو  که  حالا  به  نه  می‏کرد، 

می‏کنه؛ رو سرش میذاره.

عجب  بود؛  مانده  باز  من  دهان  بار  این 

به  دفعه  صد  بودند؛  دیده‏بانی  ملتِ 

هنرهای  این  بودم  گفته  خان  هادی 

همسرداری‏ات را جلوی ملتِ سوژه یاب رو 

نکن؛ گوش نمی‏داد و می‏گفت.

نبینه،  من  از  باشیم؛  الگو  باید  ما   

فکر می‏کنه این کارا کسر شانه یا غلط.

 جهت 
ً
من هم که رسالتِ »یه دونه صرفا

او  به  بودم،  رسانده  کمال  به  را  نمونه« 

که  می‏بینم  الآن  و  دادم  ابراز  اجازۀ  هم 

چشم و چال ملت را کور کردیم.

بچه‏ها یکی‏یکی رسیدند و من برای آماده 

کردن سفره به آشپزخانه رفتم. فاطمه با 

سرعت‏بالا پشت سرم آمد و گوشه‏ای مرا 

خفت کرد؛ صدایش را پایین آورد.

اگه  خداییش  زن‏دایی.  عاشقتونم   

یه  همین  مامان  نبودین،  دایی  و  تو 
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که  اونقدری  برم؛  بود  داده  منو  ساعتی 

اینا رو قبول داره؛ یا اگه استخاره‏اش بد 

 رد می‏کرد.
ً
می‏اومد، قطعا

تکانی خوردم و خود را از حصارش بیرون 

کشیدم. مشغول کار شدم.

 خدا خواسته این ساعت و الآن که 

اونا زنگ می‏زنن اینجا باشین و این حرفا 

زده بشه؛ ممنونِ خدات باش عزیزم.

این  نشاند.  جدی‏تری  بوسه  پرید  بازهم 

حجم از هیجانش در حال خفه کردنم بود 

که زهرا حیثیت برایمان نگذاشت.

مامانو  داره  جون  فاطمه  بابا،  بابا،   

سفتِ سفت می‏بوسه. مثل اون دفعه که 

خواستی تنها بری کربلا مامان اجازه داد.

می‏کردم؛  حس  گونه‏هایم  روی  را  آتش 

آب دهانم  لبو فرقی نداشتم؛  با  بی‏شک 

برگشتم؛  سالن  به‏طرف  و  دادم  قورت  را 

هادی سعی می‏کرد لبش برای لبخند زدن 

کش بیاید اما دستی که روی سرش بود، 

طفلک  حالا  می‏داد؛  بروز  را  درماندگی‏اش 

هادی جان، یک‏دفعه جلوی این جاسوس 

دوجانبه احساساتی شده بود، انگار زهرا 

باد  را  حیثیتش  جایی  بود  قسم‏خورده 

بدهد؛ که داد. خندۀ جمع که بالا رفت، جوّ 

کمی عادی شد؛ اما فاطمه خوشش آمد 

که ماجرا کِش بیاید؛ دوباره مرا بوسید.

اینقدر  که  برم  زن‏داییم  قربون   

حیا داره.
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در خیابان‏هـای پرغبـار تهران، زیر آسـمان 

زمخت پاییزی سـال ۱۳۴۴، کودکی چشـم 

نامـش  بـود  قـرار  کـه  گشـود  جهـان  بـه 

بخـورد.  گـره  میهـن  و  علـم  بـه  عشـق  بـا 

خانـواده‏ای  در  طهرانچـی  محمدمهـدی 

مذهبی و متعهد زاده شـد؛ در خانه‏ای که 

بوی نماز و قرآن از دیوارهایش می‏بارید و 

درس و معرفـت بـر نـان شـبش ارجحیـت 

داشـت. تربیـت خانوادگـی‏اش در فضایی 

آکنـده از ایمـان و اخالق شـکل گرفـت و 

روحیـه‏ای  نخسـت،  سـال‏های  همـان  از 

مسـئولیت‏پذیر و منضبـط و پرتالش در 

وجـودش ریشـه دوانـد.

تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدارس 

و  بی‏وقفه  کنجکاوی  همان  با  تهران، 

گویی  کرد.  سپری  مثال‏زدنی‏اش  پشتکار 

و  دارد  پیش  در  طولانی  راهی  می‏دانست 

قله‏های  در  کوه‏پیمایی  برای  را  خود  باید 

سیری‏ناپذیرش  اشتیاق  کند.  آماده  علم 

تا دانشگاه شهید  را  او  که  بود  به دانش 

بهشتی کشاند و در سال ۱۳۶۷ با مدرک 

کارشناسی فیزیک، پا به عرصه‏ای گذاشت 

را  کشور  علمی  سرنوشت  بود  قرار  که 

دگرگون کند.

امـا قلب این دانشـجوی جوان فقط برای 

فرمول‏هـا و معـادلات نمی‏تپیـد. انقالب 

اسلامی تازه‏ نفس می‏کشید و طهرانچی، 

 ، روزگار آن  جوانـان  از  بسـیاری  همچـون 

خـود را در آغـوش ایـن مـوج عظیـم یافتـه 

زمانـی  دانـش  کـه  می‏دانسـت  او  بـود. 

آرمان‏هـای  خدمـت  در  کـه  دارد  ارزش 

بلنـد انسـانی و اسالمی قـرار گیـرد. پـس‏از 

کـه  اتمـام تحصیالت واردِ عرصـه‏ای شـد 

کمتـر کسـی جرئـت قـدم نهـادن در آن را 

هسـته‏ای. فیزیـک  داشـت: 

عشق به علم؛ از تهران تا مسکو

طلوع فجرِ هسته‏ای ایران با مردانی مانند 

طهرانچی گره‏ خورده است. او که در مقطع 

کارشناسی ارشد به »فیزیک حالت‏ جامد« 
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نظری  پایه‏های  همان  بر  تکیه‏  با  بود،  یافته  گرایش 

محکم، پا در مسیری نهاد که هم خطرناک بود و هم 

حیاتی.

برای  نکرد؛  بسنده  داخلی  دانش  به  تنها  طهرانچی 

مؤسسۀ  در  و  شد  روسیه  راهیِ  تحصیلات  تکمیل 

از معتبرترین مراکز علمی  و فناوری مسکو،  فیزیک 

اروپا، به تحقیق در فیزیک نظری پرداخت. در سال 

۱۳۷۶ با اخذ مدرک دکتری بازگشت؛ اما این 

دانشجوی  یک  به‏عنوان  نه  بار 

به  مسلح  سربازی  که  معمولی، 

دانش روزِ جهان.
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تجربهٔ فرصت مطالعاتی در مرکز بین‏المللی 

فیزیک نظری عبدالسلام )ICTP( در ایتالیا 

برایش  علم  دنیای  به  دیگری  پنجرۀ  نیز 

گشود. در آنجا فهمید که پیشرفت علمی 

خاک  در  ریشه  باید  اما  نمی‏شناسد؛  مرز 

وطن داشته باشد. همین باور بود که او 

در  نه  را  دانشش  تا  بازگرداند  ایران  به  را 

خدمت بیگانگان، که در راه اعتلای میهن 

اسلامی به کار گیرد.

معماری پیشرفت؛ از آزمایشگاه تا مدیریت کلان

مسیر مدیریتی طهرانچی همچون نقشۀ 

دقیقی از توسعهٔ علمی کشور بود. او که 

به‏تدریج  بود،  کرده  آغاز  ساده  پایه‏های  از 

پله‏های ترقی را پیمود: رئیس گروه فیزیک 

نور شد، معاون پژوهشی  پیام  دانشگاه 

دانشکدهٔ علوم دانشگاه شهید بهشتی 

شد و سپس در سال ۱۳۹۱ به ریاست این 

دانشگاه منصوب شد. 

آبان  در  او  مدیریتی  مسیر  اوج  نقطهٔ  اما 

۱۳۹۷ رقم خورد؛ زمانی که با حکم مستقیم 

رهبر معظم انقلاب اسلامی؟حفظ؟ به ریاست 
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دانشگاه آزاد اسلامی، بزرگ‏ترین دانشگاه 

این  در  شد.  منصوب  جهان،  حضوری 

توانش  تمام  که  بود  خطیر  مسئولیت 

از یک ‏نهاد  را  تا دانشگاه  بست  کار  به  را 

 آموزشی به مرکزی برای تمدن‏سازی 
ً
صرفا

اسلامی تبدیل کند.

مردی که اسلام و ایران را یکی می‏دانست

بـاور  ایـن  بـر  همـواره  طهرانچـی  شـهید 

اسـتوار بـود کـه »امـروز اسالم و وطـن یکـی 

یـک  تنهـا  او  بـرای  شـعار  ایـن  هسـتند«. 

عبارت زیبا نبود؛ یک فلسفهٔ وجودی بود. 

او معتقـد بـود دانشـگاه ایرانـی نمی‏تواند و 

نبایـد از ارزش‏هـای اسالمی جـدا باشـد. در 

نـگاه او، دفـاع از خـاک ایـران بـدون دفـاع از 

ارزش‏های اسالمی ممکن نیسـت؛ چراکه 

ایـن دو در طـول تاریـخ معاصر ایـران در هم‏ 

شـده‏اند. تنیـده 

تجربـهٔ تاریخـی بـه او آموختـه بـود کـه هـرگاه 

برابـر  در  گرفتـه،  فاصلـه  اسالم  از  ایـران 

اسـت.  شـده  آسـیب‏پذیر  خارجـی  نفـوذ 

ازایـن‏رو در همـۀ سیاسـت‏های آموزشـی و 

پژوهشـیِ خـود بـر حفـظ اسـتقلال فکـری و 

علمـی کشـور تأکیـد داشـت. او می‏گفـت: 
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»شـما نمی‏توانیـد از وطـن دفـاع کنیـد امـا از 

اسالم دفـاع نکنیـد!« او مصـداق بـارز ایـن 

 صَدَقُوا 
ٌ

مُؤْمِنِینَ رِجَال
ْ
آیـهٔ شـریفه بـود: >مِنَ ال

مردانـی  مؤمنـانْ  »از  یْهِ<؛1 
َ
عَل هَ  اللَّ عَاهَدُوا  مَا 

هسـتند کـه بـه آنچـه بـا خـدا بـر آن پیمـان 

می‏کننـد.« وفـا  صادقانـه  بسـته‏اند، 

هشدارهای نافذ، صدای بیدارگر ملت

و  مدیـر  یـک  تنهـا  طهرانچـی  شـهید 

دانشمند نبود؛ یک بیدارگر بود. او که خود 

وعده‏هـای  و  هسـته‏ای  مذاکـرات  شـاهد 

پـوچ غربی‏هـا بـود، همواره هشـدار مـی‏داد: 

بیجـا  اعتمـاد  و  »بی‏تدبیـری، سـاده‏انگاری 

بـه کشـورهای غربـی، منافع ملـی ایـران را به 

می‏انـدازد!« خطـر 

بـا تجربـهٔ مسـتقیمی کـه از برجـام داشـت 

به‏خوبـی می‏دانسـت کـه غـرب هیـچ‏گاه بـه 

از  او  وعده‏هـای خـود عمـل‏ نکـرده اسـت! 

سـفرهای بی‏ثمـر بـه فرانسـه، از وعده‏هـای 

مشـارکت در پروژۀ ایتر )ITER(2 که هیچ‏گاه 

از هیئت‏هـای دانشـگاهی  عملـی نشـد و 

آلمانـی کـه فقـط بـرای »گمـراه کـردن« آمـده 

هشـدارها  ایـن  می‏گفـت.  سـخن  بودنـد، 

ایـران  بـه  او  دل‏سـوزی  و  تعهـد  عمـق  از 

داشـت. حکایـت 

الهی،  وحی  در  ریشه‏دار  ژرف‏نگریِ  با  او 

به‏روشنی دریافته بود که دشمنیِ تاریخیِ 

امت  با  جهانی  استکبار  و  صهیونیسم 

است؛  تغییرناپذیر  و  ذاتی  اسلامی، 

همان‏گونه که خدای متعال در قرآن کریم 

یَهُودُ 
ْ
ن تَرْضَی عَنکَ ال

َ
هشدار می‏دهد: >وَ ل

تَهُمْ<؛3 »یهود و 
َّ
بِعَ مِل

َ
صَارَی حَتیَّ تَتّ ا النَّ

َ
وَ ل

نصاری هرگز از تو راضی نمی‏شوند تا آنکه 

از آیینشان ]به‏طور کامل[ پیروی کنی.«

شهادت، وصال با معشوق

فرارسید:  خونین  صبحگاه  آن  سپس  و 

محمدمهدی  دکتر   .۱۴۰۴ خرداد   ۲۳

طهرانچی، این ستارهٔ درخشان علم ایران، 

در حملهٔ ناجوانمردانهٔ رژیم صهیونیستی 
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پی‏نوشت
1 . احزاب/23.

 International( 2 . رآکتور گرماهسته‏ای آزمایشی بین‏المللی
مشهور   )Thermonuclear Experimental Reactor
رآکتور هم‏جوشی  بزرگ‏ترین طرح یک  ایتر،  یا   ITER به
پایهٔ  بر  و  شده  طراحی  تاکنون  که  است  هسته‏ای 

محصورسازی مغناطیسی بنیاد نهاده شده‏ است.
3 . بقره/120.

می‏گویند،  اچ«  »شاخص  آن  به  که   h-index شاخص   . 4
تأثیرگذاری و  برای سنجش میزان  معیاری بین‏المللی 
بهره‏وری علمی یک پژوهشگر است؛ به این معنا که 
هرچه این عدد بالاتر باشد، نشان‏دهندهٔ آن است که 
فرد هم تعداد بیشتری مقالۀ علمی معتبر منتشر کرده 
و هم مقالات او بارها مورد استناد دیگر پژوهشگران قرار 

گرفته است.

به شهادت رسید؛ اما شهادتش پایان راه 

نبود؛ آغاز فصل نوینی از مقاومت بود.

شهید  درخشان  کارنامۀ  به  وقتی  امروز 

مقالۀ   ۱۵۰ بیش‏از  می‏نگریم،  طهرانچی 

معتبر بین‏المللی، ۱۲ عنوان کتاب، ۸ اختراع 

ثبت‏شده و شاخص h-index حدود ۲۹ را 
می‏بینیم.4

اما میراث واقعی او چیزی فراتر از اعداد و 

ارقام است؛ میراث او ایمان راسخ به توان 

اسلامی،  هویت  با  علم  تلفیق  داخلی، 

عشق  و  غرب،  دشمنی  دربارۀ  هشدار 

آموخت  ما  به  او  است.  ایران  به  بی‏پایان 

که پیشرفت واقعی زمانی حاصل می‏شود 

که در بستر فرهنگ و ارزش‏های خودمان 

ریشه بدواند.
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پویانمایی

محسن بنی احمدی -  دانش پژوه سطح دو حوزۀ‏علیمه -  منتقد رسانه و فعال در حوزۀ‏فضای مجازی

اسمورف‏هااسمورف‏ها
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و  موزیکال  و  ماجراجویانه  ژانر  در  اثر  این 

فانتزی محصول سال 2025 است که داستان 

سفر اسمورفت و گروهی از اسمورف‏ها در 

جهانی گسترده و پُرچالش را روایت می‏کند. 

اسمورف«  »پاپا  نجات  برای  سفر،  این  در 

کتاب‏های  و  واقعی  دنیای  به  را  آن‏ها  که 

جادویی و سرزمین‏های ناشناخته می‏برد 

تلاش می‏کنند.

فرزندان شما با تماشای این پویانمایی با 

سبک‏های متنوع بصریِ به‏تصویردَرآمده 

اوقات  نقاشی‏گونه‏اش،  تصاویر  و 

متفاوت دیداری و رنگارنگی را می‏گذرانند.

ضعف‏ها

خشونت و زدوخورد در این اثر نمایشی   �

به  فانتزی  و  کودکانه  کاملاً  به‏صورت 

اگر  اما  است؛  شده  کشیده  تصویر 

از  یا  دارد  حساسی  روحیهٔ  شما  فرزند 

شخصیت‏های پویانمایی تقلید می‏کند، 

 
ً
حتما تصاویر  این  با  مواجهه  در  باید 

مراقبش باشید.

اسمورف‏ها   � صحنه‏های  برخی  در  چون 

2025، از کلمات رکیکی استفاده می‏شود، 

 نسخه‏های بهینه‏‏شده را 
ً
والدین حتما

برای کودکان تهیه کنند.

تا   � دو  بین  پویانمایی  این  داستان  در 
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پیشینهٔ  داستانی  شخصیت‏های  از 

عاشقانه نوشته ‏شده است. همچنین 

یا  ادای بوسیدن  با  دیگر شخصیت‏ها 

شوخی و دست انداختن، به این نکته 

اشاره می‏کنند.

نمایــش   � اثــر،  ایــن  از  صحنه‏هایــی  در 

مشــروب  و  غیرمجــاز  نوشــیدنی‏های 

مخاطــب  دیــد  از  بایــد  کــه  دارد  وجــود 

بمانــد. پنهــان  نوجــوان  و  کــودک 

قوّت‏ها

پویانمایی اسمورف‏ها فراتر از یک ماجرای   �

درواقع  و  است  رنگارنگ  و  پرهیجان 

پذیرش  و  هویت‏یابی  دربارهٔ  داستانی 

مثلاً  است؛  گروهی  کارِ  ارزش  و  خود 

شخصیت »نُو نِیم اسمورف« )اسمورفی 

که نامی ندارد( اشاره به گروهی از کودکان 

برای  هنوز  می‏کنند  احساس  که  است 

این  نیافته‏اند.  نقشی  یا  جایگاه  خود 

تأیید  نیازمندِ  و  مردد  هنوز  شخصیت 

دیگران است؛ اما در مسیر داستان یاد 

می‏گیرد که قدرت واقعی از درون می‏آید، 

تأیید دیگران. به‏عبارت ‏دیگر، »تو  از  نه 

لازم نیست بی‏نقص و تعریف‏شده باشی 

تا مهم و بااهمیت شوی«.

هـم   � اسـمورف«  نِیـم  »نُـو  شـخصیت 

به‏عنوان یک الگوی مثبت برای کودکان 

معرفی می‏شـود. رشـد شخصی او نشان 

می‏دهـد کـه اشـتباه کـردن یـا ترسـیدن یا 

احسـاس گم‏گشـتگی یک حس طبیعی 

روبـه‏رو  خـودش  بـا  کسـی  اگـر  و  اسـت 

شـود و حتـی از دیگـران کمـک بخواهـد، 

می‏توانـد قوی‏تـر و مؤثرتـر شـود.

به   � دادن  اهمیت  اثر  این  دیگرِ  نکتهٔ 

همکاری و فداکاری در برابر خودمحوری 

اسمورفت،  است.  قدرت‏طلبی  و 

شخصیت اصلی این پویانمایی، در این 

نسخه رهبری گروه را به دست می‏گیرد و 

تصمیم می‏گیرد به‏جای ترس از اشتباه، 

برای  را  دیگران  و  بپذیرد  مسئولیت 
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هدف بزرگ‏تری هدایت کند. در مقابل 

قرار  داستان  منفی  شخصیت‏های  او، 

دارند، مانند رازامل و گارامل که به‏دنبال 

تسلط و کنترل‏اند؛ اما نمی‏دانند چگونه 

همدلی یا بخشش را درک کنند. نکتهٔ 

اصلی همین‏جاست که شکست آن‏ها 

نه‏فقط شکست در نبرد بلکه شکست 

ارتباطات  واقعی  ارزش  و  معنا  درک  در 

انسانی است.

در  اثر  این  تماشای  بعداز  والدین  اما 

خود  کودکان  با  باید  خود،  کودکانِ  کنار 

آن‏ها  از  و  کنند  سازنده‏ای  گفت‏وگوی 

بپرسند:

نِیم  »نُو  مانند  حسی  شده  حالا  تا   1

اسمورف« داشته باشی؟

باید  متربی،  یا  فرزند  جواب  ادامهٔ  در 

به‏صورت  را  توانایی‏های‏اش  و  خوبی‏ها 

جذاب برایش بازگو کنند.

و  ترس  وجود  با  اسمورفت  چرا   2

اضطراب، رهبری بقیه را قبول می‏کند؟

تکمیل  می‏گوید  کودک  که  را  علت‏هایی 

کنید و دلایل محکم و قانع‏کننده بیاورید.

3 دوست داری چه قدرت جادویی‏ای 

داشته باشی؟ با این قدرت جادویی چه 

‏کار می‏کردی؟ چرا؟

جلوی  کند.  تخیل  شما  کودک  بگذارید 

به‏سمت  را  آن‏ها  و  نگیرید  را  تخیّلاتش 

مثبت هدایت کنید.

پی‏نوشت
.https://B2n.ir/mx3656 :دریافت پویانمایی .Smurfs . 1
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  مؤسسه تربیتی رسانه‏ای مأذنه 
  سید محمد حسن مدرس مصلی 
 دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه 
بازی - گوشی  کارشناس بازی‏های ویدئویی 

 SOPA _ Tale of the Stolen Potato  
)PC و XBOX و Playstation  ( بازی کامپیوتر

سن مناسب: بالای 7 سال

بازی SOPA _ Tale of the Stolen Potato یک بازی 

ماجراجویی و معمایی مناسب برای کودکان هفت 

سال به بالاست و سفری شاد و آموزشی و تعاملی 

برای بازیکنان رقم می‏زند. داستان بازی حول محورِ 

میهو )Miho(، پسربچه‏ای کنجکاو، می‏چرخد که 

برای تهیۀ سوپِ مادربزرگش به‏دنبال سیب‏زمینی 

عجیبی  موجود  را  سیب‏زمینی  وقتی  اما  می‏رود، 
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وارد  جست‏وجویش  در  میهو  می‏دزدد، 

سرزمینی فانتزی می‏شود که پر از موجودات 

رنگارنگ  جنگل‏های  و  شگفت‏انگیز 

بازیکن  هدف  است.  شلوغ  بازارهای  و 

بازگرداندنِ سیب‏زمینی و کشف رازهای این 

دنیای جادویی است.

روند بازی بر پایهٔ حل جورچین‏های ساده، 

منابع  جمع‏آوری  شخصیت‏ها،  با  تعامل 

و استفادهٔ هوشمندانه از آن‏ها در محیط 

طراحی‏ شده است. کودکان در مسیر بازی 

با چالش‏هایی مانند هل دادن اشیا، پرش 

از موانع، باز کردن مسیرها، حل معماهای 

کارتونی  موجودات  با  تعامل  و  محیطی 

روبه‏رو می‏شوند. طراحی مراحل به‏گونه‏ای 

حل‏ناشدنی‏ای  پیچیدگی  هیچ  که  است 

می‏توانند  کم‏تجربه  کودکان  حتی  و  ندارد 

زبان  البته  بگیرند.  یاد  را  بازی  به‏سرعت 

والدین  همراهی  و  است  انگلیسی  بازی 

این‏چنینی  داستانیِ  معماییِ  دربازی‏های 

توصیه می‏شود.

یکی از ویژگی‏های برجستهٔ این بازی تقویتِ 

مهارت‏های حل مسئله و خلاقیت است. 

را  کودک  بزرگ،  یا  کوچک  جورچین،  هر 

را  متفاوت  راه‏حل‏های  می‏کند  تشویق 

شخصیت‏ها  و  محیط  با  و  کند  امتحان 

ارتباط برقرار سازد. این فرایند نه‏تنها توانایی 

تفکر منطقی را افزایش می‏دهد، می‏تواند 

را  عاطفی  و  اجتماعی  رشد  مهارت‏های 

تقویت کند. کودکان با مشاهدهٔ همکاری 

یاد  مشکلات،  حل  و  شخصیت‏ها  بین 

می‏گیرند چگونه با دیگران تعامل کنند و به 

یک هدف مشترک برسند.

محیط بازی بسیار جذاب و رنگارنگ است. 

است  آرامش‏بخش  متنش  موسیقیِ 

بی‏استرسی  و  شاد  اوقاتِ  درمجموع  و 

مانند  محیطی  جزئیات  می‏کند.  فراهم 

موجودات  و  گیاهان  از  پر  جنگل‏های 

بازارهای شلوغ و پویانمایی‏های  کارتونی، 

در  را  کنجکاوی  و  کاوش  حس  طنزآمیز، 

روایت  کودک تقویت می‏کنند. همچنین 
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سبک  و  طنزآمیز  دیالوگ‏های  با  داستان 

داستان‏سَراییِ دوستانه همراه است که 

کودکان را در جریان ماجرا حفظ می‏کند.

چالش‏ها و معماها ساده و مناسب سن 

آموزشی  و  خانوادگی  تجربه‏ای  و  هستند 

حس  بازی  همچنین  می‏کنند.  فراهم 

موفقیت و پیشرفت را با جمع‏آوری منابع 

و حل معماها به کودک منتقل می‏کند و 

بیشتری  اعتمادبه‏نفس  می‏شود  باعث 

پیدا کند.

والدین می‏توانند در طول بازی، با فرزند خود 

تعامل و او را تشویق کنند که تفکر انتقادی 

و مهارت تصمیم‏گیری خود را تقویت کند. 

همچنین توصیه می‏شود میزان بازی کردن 

محدود شود تا از خستگی چشم و کاهش 

تمرکز جلوگیری شود. فعالیت‏های مکمل 

یا  بازی‏های رومیزی  یا  مانند ساخت لگو 

نقاشی پس‏از بازی می‏تواند تجربهٔ کودک را 

غنی‏تر کند و تعادل میان سرگرمی دیجیتال 

و فعالیت‏های عملی حفظ شود.

 SOPA _ Tale of the Stolen درمجموع، 

Potato بازیِ ایمن و رنگارنگ و آموزنده‏ای 

رشد  و  مسئله  حل  و  خلاقیت  که  است 

اجتماعی و عاطفی کودکان را تقویت می‏کند 

و همراهی والدین با فرزند، ارزش آموزشی و 

سرگرمی‏اش را دوچندان می‏سازد.
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 Differences _ Find & Spot It 

) IOS و Android  ( بازی موبایل

سن مناسب: بالای  5 سال  �

یک   Differences _ Find & Spot It بازی 

که  است  سرگرم‏کننده  و  آموزشی  عنوان 

با هدف تقویت دقت و تمرکز و مشاهدهٔ 

جزئیات طراحی‏ شده است.

مرحله  هر  در  باید  بازیکن  بازی  این  در 

تفاوت‏های بین دو تصویر مشابه را پیدا 

کند. تصاویرْ رنگارنگ و زنده و متنوع‏اند؛ 

از مناظر طبیعی و حیوانات گرفته تا اشیای 

روزمره. کودک با لمس صفحه، تفاوت‏ها 

با هر مرحلۀ‏جدید،  و  را مشخص می‏کند 

و  می‏یابد  افزایش  کمی  دشواری  سطح 

آن‏ها  تشخیص  و  کوچک‏تر  تفاوت‏ها 

دقیق‏تر می‏شود. نکتهٔ مثبت این است که 

چون بازی محدودیت زمانی ندارد، کودک 

می‏تواند با آرامش و تمرکز، هر مرحله را با 

دقت کامل به پایان برساند.

کاربـری  رابـط  و  دکمه‏هـا  طراحـی،  ازنظـر 

حتـی  و  ‏فهم‏انـد  قابـل  و  سـاده  بسـیار 

آن  بـا  به‏سـرعت  نیـز  کم‏تجربـه  کـودکان 

ازنظـر  خطـری  هیـچ  بـازی  می‏شـوند.  آشـنا 

محتوایـی نـدارد و بـه همیـن دلیـل، گزینـۀ 

مطمئنـی بـرای کـودکان اسـت. بااین‏حـال، 

تبلیغـات  شـامل  رایگانـش  نسـخهٔ 

سـبک اسـت کـه می‏تـوان آن‏هـا را بـا خریـد 

درون‏برنامه‏ای حذف کرد. توصیه می‏شود 

بـرای جلوگیـری از نمایـش آگهی‏هـا، بـازی را 

کنیـد. اجـرا  )آفلایـن(  برون‏خـط  حالـت  در 

بـازی رایـگان و برون‏خـط و مناسـب  ایـن 

محتـوای  هیچ‏گونـه  و  اسـت  کـودکان 

ناهنجـاری  یـا  ترسـناک  یـا  خشـونت‏آمیز 
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آرامش‏بخشـش  و  سـاده  رونـد  نـدارد. 

باعـث می‏شـود کـودک بتوانـد در محیـط 

بـه  را  ذهنـش  استرسـی  بـدون  و  امـن 

بکشـد. چالـش 

اسـت:  چشـمگیر  بـازی  آموزشـی  مزایـای 

تقویـت حافظـهٔ دیـداری، افزایـش تمرکـز، 

پـرورش دقـت در جزئیـات و… .

بـا وجـود محتوای سـالم، توصیه می‏شـود 

داشـته  نظـارت  بـازی  مـدت‏  بـر  والدیـن 

باشـند. بـازی طولانـی ممکـن اسـت منجر 

بـه خسـتگی چشـم شـود. محـدود کـردن 

تعـادل مناسـبی   ، روز بـازی در هـر  میـزان 

روزانـه  فعالیت‏هـای  و  سـرگرمی  میـان 

می‏کنـد. ایجـاد 

 Differences _ Find & Spot ،درمجمـوع

آرام‏بخشـی  و  آموزنـده  و  ایمـن  تجربـۀ   It

نه‏تنهـا  کـه  بـازی‏ای  کـودکان اسـت؛‏  بـرای 

سـرگرم‏کننده اسـت، بلکـه به رشـد ذهنی 

و تمرکز و مهارت‏های مشـاهده‏ای کودک 

کمـک می‏کنـد و در کنار همراهـی والدین، 

غیرمسـتقیم  آمـوزش  بـرای  ابـزاری  بـه 

می‏شـود. تبدیـل 
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صدای مشاور 15
فرزند شما با گوشی زندگی می‏کند یا در کنار آن؟

سید عقیل مصطفوی مجد 
 دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی 

58
 وراشمی اصدصد

ییازفمهارت ا



: سؤال کاربر

 مســتأصل شــده‏ام و نیــاز 
ً
 ســام. واقعــا

بــه راهنمایــی شــما دارم. موضــوع مربــوط 

بــه دختــر نوجوانــم اســت کــه پانــزده ســال 

بــه  شــدیدش  وابســتگیِ   
ْ

مشــکل دارد. 

تلفــن همراهــش اســت. امــا ایــن فقــط 

یــک  انــگار  نیســت؛  ســاده  اعتیــاد  یــک 

دیــوار نامرئــی بیــن مــا و او کشــیده شــده.

جزئیات این‏طور است:

بشـقابش   � کنـار  را  گوشـی  شـام:  وقـت 

را  آن  بـار  یـک  دقیقـه  دو  هـر  و  می‏گـذارد 

می‏کنیـم،  صحبـت  او  بـا  وقتـی  می‏بینـد. 

یـا  »اومّ«  بـا  فقـط  و  اسـت  پاییـن  سـرش 

فضـای  می‏دهـد.  را  جوابمـان  »باشـه« 

کـه  خانوادگـی  گفت‏وگـوی  و  همدلـی 

رفتـه. بیـن  از  کاماًل  بـود،  مهـم  برایمـان 

از روزی  وقتی با او صحبت می‏کنم، مثلاً 

می‏خواهم  یا  می‏پرسم  گذرانده  که 

صحبت  خانوادگی  برنامهٔ  یک  دربارهٔ 

کنیم، درحالی‏که به گوشی‏اش چسبیده 

می‏گوید »گوش می‏کنم مامان/بابا!«؛ اما 

را  که فقط صدایم  کاملاً مشخص است 

نمی‏کند.  درک  را  حرف‏هایم  و  می‏شنود 

م که 
َ
احساس می‏کنم برایش یک رادیوا

در پس‏زمینه روشن است.

استراحت   � برای  خواندن:  درس  موقع 

اما می‏بینم  گوشی می‏رود؛  تفریح سراغ  و 

گاهی  دَه‏دقیقه‏ای  استراحت  همین  که 

در  چرخیدن  ساعت  یک  می‏شود 

شبکه‏های اجتماعی، و بعداز آن هم آن‏قدر 

خسته است که نمی‏تواند تمرکز کند.

وقتی با مهربانی تذکر می‏دهم، اخم می‏کند 

و می‏گوید: همهٔ دوست‏هام همین‏طورن! 

شما فقط من رو اذیت می‏کنین!
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اگر کمی بیشتر تذکر بدهم، گوشی را با عصبانیت 

روی مبل پرت می‏کند، چند دقیقه‏ای به ما نگاه 

انگار  برمی‏گردد.  سراغش  دوباره  بعد  می‏کند، 

را  او  که  دارد  قوی‏ای  مغناطیسی  نیروی  یک 

به‏سمت خودش می‏کشد.

نگرانـی اصلـی مـن: من فقـط از وقت تلـف کردن   �

ناراحت نیستم؛ من دارم »ارتباط« را از دست 

از  احساسـاتش،  از  دیگـر  می‏دهـم. 

دغدغه‏هـا، از دوسـتانش چیـزی بـه 

الآن  اگـر  می‏ترسـم  نمی‏گویـد.  مـن 

آینـده  در  ایجـاد شـود،  ایـن فاصلـه 

که مشـکلات بزرگ‏تری پیش بیاید، 

بـا  صحبـت  بـرای  راهـی  هیـچ  دیگـر 

کار  چـه   
ً
واقعـا باشـم.  نداشـته  او 

کنـم؟ می‏توانـم 



پاسخ مشاور

سالم و درود بـر شـما و سـپاس از 

 
ً
اعتمادتـان. دغدغـۀ شـما را عمیقا

نه‏تنهـا  ایـن نگرانـی  درک می‏کنـم. 
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بلکـه  شـما  مسـئولیت‏پذیری  نشـانهٔ 

تجلـی آن محبـت الهـی اسـت کـه خداونـد 

در قلـب پـدر و مـادر در قبـال فرزندشـان 

علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  اسـت.  نهـاده 

ـنَ  سِّ نْ یَُ
َ
وَالِدِ أ

ْ
 ال

َ
ـدِ عَلی

َ
وَل

ْ
می‏فرمایـد: »حَـقُّ ال

دَبَـهُ؛1 حـق فرزنـد بـر پـدر ایـن 
َ
ـنَ أ سِّ ـهُ وَ یَُ اسَْ

را  او  و  بگـذارد  او  بـر  نیـک  نـام  کـه  اسـت 

کنـد(.« تربیـت  آمـوزد )و  به‏خوبـی ادب 

اما ببینیم این مسئله را چگونه می‏توان 

از منظر دینی نیز تحلیل کرد:

یک  تنها  شما  نوجوان  برای  گوشی  این 

»بت  می‏شود  گاهی  نیست؛  وسیله 

نعمت  به  توجه  از  را  او  که  سکوت«ی 

محروم  سالم  گفت‏وگوی  و  خانواده 

الأصنام«2  اذ 
ّ

»اِت همان  این  آیا  می‏کند. 

امروزی  و  پیشرفته  به‏شکل  که  نیست 

نکنیم  فراموش  اما  می‏کند؟  خودنمایی 

که در منطق قرآن، حتی با بت‏ها نیز باید با 

حکمت برخورد کرد. ما ابتدا باید حقیقت 

پنهان این جذابیت را بفهمیم.

راهکارهای عملی

z»گام اول: شروع با »حکمت و موعظهٔ حسنه

به‏جای تذکر مستقیم، همانند یار همراه 

گرامی  پیامبر  سیرۀ  از  الهام  با  شوید. 

با  نوجوانان  و  کودکان  با  که  اسلام؟ص؟ 

می‏فرمودند،  برخورد  احترام  و  ملاطفت 

عزیزم!  بگویید:  و  بنشینید  کنارش 

دنیای  این  توی  هم  رو  من  می‏شه 

چیزهای  چه  کنی؟  شریک  رنگارنگت 

خوبی اونجا پیدا کرده‏ی؟

این برخورد، شما را از »ناهی« به »ناصح« 

تبدیل می‏کند.

zگام دوم: ایجاد »ایام ‏الله« خانوادگی

به‏جای محدودیت مطلق، »اوقات مقدس«  

خلق کنید:
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بـه   � را  زمـان  ایـن  شـام:  پربرکـت  سـفرۀ 

همان‏طـور  کنیـد؛  تبدیـل  انـس  محضـر 

در  خـوردن  غـذا  داریـم،  روایـت  در  کـه 

همـهٔ  اسـت.3  برکـت  مایـۀ  خانـواده  کنـار 

گوشـی‏ها را کاملاًکنـار بگذاریـد و ایـن زمان 

نعمت‏هـای  شـکرگزاری  و  گفت‏وگـو  بـه  را 

دهیـد؛ اختصـاص  الهـی 

یک‏ شب خاص در هفته: مثلاً پنجشنبه‏   �

شب را به »محفل انس« اختصاص دهید، 

با خواندن دعای کمیل، یک بازی خانوادگی 

مفید یا گپ‏وگفت و خاطره‏گویی یا گردش 

در طبیعت. فضایی بسازید که از »دنیای 

مجازی« جذاب‏تر باشد.

z»گام سوم: پر کردن خلأ با »تجربیات نورانی

 کَما 
ُّ

ل لقُلوبُ تََ
َ
به‏فرمودۀ امام صادق؟ع؟، »ا

بدانُ؛4 دل‏ها همانند بدن‏ها خسته 
َ
 الأ

ُّ
ل تََ

می‏شوند«، به‏جای گوشی، برای قلبش غذا 

پیدا کنید:

اگر به عکاسی علاقه دارد، او را به دامن   �

آفرینش  در  الهی  آیات  و  ببرید  طبیعت 

فيِ  آيَاتِنَا  يهِمْ  >سَنُرِ دهید:  نشان  او  به  را 
آفَاقِ…<؛5

ْ
ال

اگر به مطالعه علاقه دارد، کتاب ‏داستان‏های   �

جـذاب ائمـه؟عهم؟ یـا رمان‏هـای معنـوی برایـش 

تهیه کنید.
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zگام چهارم: الگوسازی عملی

خودتان اولین کسی باشید که در »اوقات 

گفت‏وگو  هنگام  حاضرید.  کاملاً  حضور« 

کنار  را  گوشی  نیز  خودتان  فرزندتان،  با 

رءُ  َ لْ
َ
»ا که  باشید  داشته  یاد  به  بگذارید. 

ینِهِ؛6 روش آدمی برطِبق   دِینِ خَلِیلِهِ وَ قَرِ
َ

عَل

روش دوست صمیمی و رفیق دل‏بندش 

است«.

فراموش نکنید

به  توجه  بیان‏شده،  راهکارهای  کنار  در 

فرزندان،  احساسی  و  عاطفی  نیازهای 
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پی‏نوشت
ح و ترجمۀ مصطفی زمانی، انتشارات الزهرا؟عها؟، قم، 1369ش، ج4، ص434. 1 . نهج ‏البلاغه، شر

به‏طور  این مفهوم  »انتخاب بت‏ها« است.  یا  گرفتن«  را  به‏معنای »بت‏ها  و  »اِتّخاذ الأصنام« یک عبارت عربی   . 2
عمیق و نمادین در قرآن و متون اسلامی به‏ کار رفته است که جای خداوند را در قلب انسان بگیرد.

3 . دانشنامهٔ قرآن و حدیث، محمد محمدی ری شهری، انتشارات مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث، قم، 1391، 
ج4، ص199.

4 . علم و حکمت در قرآن و حدیث، محمد محمدی ری‏شهری، انتشارات دار الحدیث، قم، 1382، ج1، ص114.
5 . فصلت/53.

6 . آداب معاشرت در اسلام، ناصر مکارم شیرازی؟حفظ؟، انتشارات امام علی بن ابی‏طالب؟ع؟، قم، 1393، ج1، ص50.

به‏ویژه دختران در سنین بلوغ،‏ از اهمیت 

ویژه‏ای برخوردار است.

کلام آخر

ما این فرزند را از خدا داریم. هدف نه کنترلِ 

مطلق بلکه هدایت و تربیت او برای زندگی 

سعادتمندانه در هر دو جهان است. این 

 به 
ً
مسیر اگر با توکل و صبر طی شود، قطعا

برکت و گشایش خواهد انجامید.

و  الهی  الطاف  از  استعانت  با  ان‏شاءالله 

با  را  مسیر  این  اهل‏بیت؟عهم؟،  به  توسل 

موفقیت طی کنید. از دعای خیر برای شما 

و خانواده محترمتان دریغ نخواهم کرد.

برای مطالعۀ بیشتر

کـه   � کنـم  صحبـت  نوجوانـم  بـا  چگونـه 

کـه  کنـم  گـوش  چگونـه  و  کنـد  گـوش 

و  فی‏بـر  ادل  کنـد؟،  صحبـت  نوجوانـم 

شـمس‏الدین  ترجمـهٔ  مازلیـش،  الیـن 

حسـینی و الهام آرام‏نیا، انتشارات نسل 

.1387 تهـران،  ندیـش، 
َ
نوا

مـنِ دیگـرِ مـا )5 جلـد(، محسـن عباسـی   �

ولـدی، انتشـارات آییـن فطـرت، تهـران، 

.1396

64
 وراشمی اصدصد

ییازفمهارت ا



محسن بختیاری- دانش پژوه سطح 4 حوزۀ علمیه

ن با من حرف بز
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کنم؟!  کار  چی  باهاش  حاج‏آقا  نمی‏دونم 

با بد‏اخلاقی‏ش ساختَه‏م، با خودم می‏گم 

می‏شه.  درست  هم  بودنش  شلخته 

چیزی  اون  اما  خودبه‏خود...؛  بگیره،  زن 

کرده،  مشغول  خودش  به  رو  فکرم  که 

نمازشه حاج‏آقا. خیلی کاهل‏نمازه. اوایل 

این‏طور نبود ها! نمی‏دونم این رفیق‏های 

نابابش این بلا رو سرش آوُردَه‏ن یا... .

رگبارِ  دقیقه  چند  از  بعد  حاج‏آقا  سکوت 

مادر شکسته شد:

خودِ  مقصر  شاید  وقتا  بعضی  اینکه  یا 

معصومتون  و  گل  نوجوونِ  خودتونید! 

حالا  چندساله،  این  تو  کرده‏ید  رها  رو 

داره  بی‏خدایی  درجۀ  چهل  تَب  تو  که 

؟! دست‏وپا می‏زنه، آوُرده‏ینِش دکتر

مادر آرام سرش را پایین انداخت و نَم‏نَمک 

شروع کرد اشک ریختن.

رو  خودتون  خیلی  حالا  گفت:  آقا  حاج 

ناراحت نکنید. هنوز هم خیلی دیر نشده؛ 

به‏شرطی که بجُنبید.

 .  یا الله، یا الله. سلام آقای افروغِ عزیز

ببخشید مزاحمتون شدم.

  بفرمایید حاج‏آقا! خیلی خوش‏ اومدید. 

ببخشید، من تا همین نیم ساعت پیش 

مسافرکشی می‏کردم، نشد شام خدمتتون 

باشیم.

 خواهش می‏کنم. این حرف‏ها چیه! 

خُب، دیگه چه خبر؟ راستی، سجاد جان 

کجان؟

 تو اتاقشه. همَه‏ش با این کامپیوترش 
ّ

 وال

د شده حاج‏آقا! 
ُ

بازی می‏کنه. تازگی‏ها خیلی ق

. که...  نمازشم  نمی‏ده.  گوش  حرف  اصلاً 
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 با شما رفیقه؟ باهاش بیرون می‏رید؛ 

گردشی، پارکی، فوتبالی...؟

 دلتون خوشه حاج‏آقا! من کَلۀ سحر 

می‏زنم بیرون با این قارقارک مسافرکشی 

می‏کنم تا شب. بازم هشتمون گروِ نُهمونه!

 حاج‏آقا لبخند تلخی زد و گفت: عوضش 

من، تا دلتون بخواد، بیکارم. فردا هم، ازسَرِ 

بیکاری، با نوجوون‏های محل داریم می‏ریم 

اردو. شما مشکلی ندارید آقا سجاد گلمون 

هم با ما بیاد؟

 نـه حاج‏آقـا، چـه مشـکلی! اختیـارش 

شماسـت.  دسـت 

تلفن حاج‏آقا پشت‏سرهم زنگ می‏خورْد. 

در  را  ساعتی  نیم  نماز  از  بعد  حاج‏آقا 

مسجد می‏مانْد و با پیر و جوان و نوجوان 

گپ‏وگفت داشت، از سؤال شرعی بگیر 

تا شوخی و سربه‏سر گذاشتن. همه که 

 ، رفتند، رو کرد به نوجوان‏ها و گفت: امیر

سجاد، حسین جان، اگه زحمتی نیست، 

با بقیۀ بچه‏ها این کتاب‏ها رو هم ببرید 
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بذارید کتابخونه و بعدش زود برید خونه 

که پدرمادرتون... .

و  دادند  مردانه‏ای  دست  آمدند  یکی‏یکی 

بعد هم خداحافظی. انگار دلشان نمی‏آمد 

آمد،  خداحافظی  برای  که  سجاد  بروند. 

گوشی حاج‏آقا باز زنگ خورد. حاج‏آقا رو به 

ه، از خونَه‏تونه سجاد جان. 
ُ
ه‏ا

ُ
سجاد گفت: ا

بدو تا... .

گلویی  حاج‏آقا  رفت.  دوان‏دوان  سجاد 

صاف کرد و گوشی را بالاخره جواب داد: 

سلام‏علیکم. حال شما؟ نگران نباشید؛ 

سجاد همین الآن راه افتاد تا ده دقیقۀ 

دیگه خونَه‏ست ان‏شاءالله.

خوبــه؟  شــما  حــال  حاج‏آقــا.  ســام   

حاج‏خانــوم خوبــن؟ نــه بابــا، چــه نگرانــی. 

خیالــم  شماســت،  پیــش  ســجاد  وقتــی 

راحــت راحتــه. خــدا خیرتــون بده. زنــگ زدم 

تشــکر کنــم. از دو هفتــه پیــش کــه با شــما 

اومــد اردو، خیلــی تغییــر کــرده. نمی‏دونــم 

ــتی،  ــم! راس ــکر کن ــون تش ــی ازت ــه زبون ــا چ ب

آقــای افــروغ هــم خیلی‏خیلــی ســام مــی 

اگــه  بگیــد  حاج‏آقــا  بــه  گفتــن  رســونن. 

خونوادگــی  یه‏ســر  دارن،  وقــت  جمعــه 

بریــم پــارک ســر کوچــه.

68
 حرف بزنن ماب

ییازفمهارت ا



نمازخوان‏های حرفه‏ای!

فَ 
َ
اخْتَل امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »مَنِ 

 
ً
 مُسْتَفَادا

ً
خا

َ
مَانِ: أ

َ
صَابَ إِحْدَى الثّ

َ
سَاجِدِ أ َ  الْ

َ
إِل

ةً  وْ رَحَْ
َ
كَمَةً أ وْ آيَةً مُْ

َ
 أ

ً
 مُسْتَظْرَفا

ً
ما

ْ
وْ عِل

َ
ِ أ

َ
فِ الّل

كَلِمَةً  يَسْمَعُ  وْ 
َ
أ رَدًى  عَنْ  هُ  تَرُدُّ كَلِمَةً  وْ 

َ
أ مُنْتَظَرَةً 

وْ حَيَاءً؛1 
َ
 خَشْيَةً أ

ً
وْ يَتْرُكُ ذَنْبا

َ
 هُدًى أ

َ
هُ عَل

ُّ
تَدُل

نمازهاى  مواقع  در  )و  پ‏ىدرپى  كه  كسى 

اين  از  ىكي  م‏ىرود،  مسجد  به  واجب( 

هشت موهبت نصيبش خواهد شد: 

1 برادر مؤمنى كه در راه خدا به او فايده 

رساند؛

2 دانش مفيدى كه او را به حق رهنمون 

شود؛

3 دلیلِ آشكارى كه به كارش آيد؛

4 رحمتى كه از حضرت حق انتظارش را 

داشته است؛

5 سخن حكمت‏آميزى كه او را از كارهاى 

نكوهيده بازدارد؛

6 سخن هدايتگرى كه او را به كارهاى 

خير راهنمایى كند؛

7 گناهی را از بيم الهى ترک کند؛

8 گناهی را به‏خاطر شرم ترک کند.
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تربیتی«  »زیرساخت‏های  خانواده‏ها  برخی 

و  شدن«  »نمازخوان  برای  را  خود  فرزندان 

آن‏ها  عبادی«  »تربیت  برای  کلی  به‏صورت 

سفارش  روایات  برخی  در  می‏کنند.  فراهم 

از  نماز  آموزش  مقدمات  است  شده 

 
ّ

سه‏سالگی و با آموزش عباراتی مثل »لا إله إل

الله« به بچه‏ها آغاز شود و این روند با آموزش 

عبارت‏های دیگر ادامه یابد. تا هفت‏سالگی 

باید آموزش وضو و نماز خواندن به اتمام 

نیز  روزه  دربارۀ  همچنین  باشد.  رسیده 

سفارش شده است که قبل از سن بلوغ، 

بچه‏ها به‏اندازۀ توانشان روزه بگیرند؛ مثلاً از 
اذان صبح تا اذان ظهر چیزی نخورند.2

70
 حرف بزنن ماب

ییازفمهارت ا



پی‏نوشت
1 . ثواب الأعمال، محمد بن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، انتشارات طوبی، تهران، 1382، ص27.

2 . دراین‏باره ر.ک: بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، تهران، ج101، ص89 ، باب دوم: 
در ثواب تربیت فرزندان و کیفیت تربیت ایشان.

نیست؛  خانواده‏ها  این  با  ما  سخن  روی 

بلکه مشکل از آنجا آغاز می‏شود که چون 

تعداد زیادی از خانواده‏ها به‏دلایل مختلف 

لازم،  اهتمام  نداشتن  یا  ناآگاهی  مثل 

عبادی«  »تربیت  برای  را  بسترسازی  این 

ابتدای  در  نکرده‏اند،  فراهم  فرزندان 

مواجه  چالش  با  فرزندانشان  بلوغِ  سن 

می‏شوند. آیا راه برای تسهیل روند تربیت 

عبادی فرزندان بسته است؟ آیا امیدی به 

بازگشت هست؟ راهکار جبران چیست؟

با توجه به روایت شریف امیرالمؤمنین؟ع؟ 

فراوانِ  روایات  و  آن در منابع  که محتوای 

بهترین  از  یکی  می‏شود،  دیده  هم  دیگر 

به‏ویژه  فرزندان،  تربیت  برای  راهکارها 

تربیت عبادی‏شان، ورود این فرشته‏های 

پاک خدا به »باشگاه مسجدی‏ها« است. 

به  و  دارند  مسجدی  رفقای  که  فرزندانی 

هشت  از  می‏کنند،  رفت‏وآمد  مسجد 

موقعیت استثنایی برخوردار می‏شوند که 

هرکدام می‏تواند تحول عمیقی در باورها و 

لان زندگی والدین ایجاد کند. 
ُ
رفتارهای نوگ

که  است  آن  ماندگار  و  عمیق  اثر  این  راز 

نوجوانی  و  بلوغ  دوران  در  ما  فرزندان 

خود  هم‏سالان«  »گروه  از  به‏شدت 

که  است  آن  دیگر  نکتۀ  تأثیرپذیرند. 

در  مسجد«  روحانیون  و  مربیان  »نقش 

این سن، نقشی بی‏بدیل و در بسیاری از 

موارد پُر‏رنگ‏تر از نقش پدر و مادر است. 

فرزندان  باورهای«  و  »افکار  سن  این  در 

می‏شود.  رفقایشان  با  همگون  بسیار 

آن‏ها در  »هنجارها و ناهنجارهای رفتاریِ« 

این بستر شکل می‏گیرد. البته اگر پدر و 

مادر نیز »رفیق« و »هم‏کلام« بچه‏ها باشند، 

می‏توانند این تأثیرگذاری را عمیق‏تر کنند.
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مثلِ آقابزرگ‏ها
علی سعدی
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هیئت  دفتر  در  مشاوره‏ام  کوچک  اتاق 

پیچیدهٔ  دغدغه‏های  میزبان  معمولاً 

زندگی  مشکلات  از  بود؛  بزرگ‏سالان 

اقتصادی  مسائل  تا  گرفته  زناشویی 

مهمانِ  پاییزی  عصر  آن  اما  شرعی.  و 

که  داشتم  غیرمنتظره‏ای  و  کوچک 

نگاهم را به دنیای کودکان برای همیشه 

تغییر داد.

کردم دنبال پدر  باز شد، اول فکر  که  در 

یا برادرش گشته و به‏اشتباه به اتاق من 

قدی  با  ساله  نُه‏دَه  بود  پسرکی  آمده. 

لابه‏لای  از  که  کنجکاو  چشمانی  و  کوتاه 

اطراف  به  ژولیده‏اش  قهوه‏ای  موهای 

نگاه می‏کرد. شلوار جین کهنه و پیراهن 

یک  و  بود  پوشیده  آبی‏رنگی  ورزشی 

کوله‏پشتی سنگین به دوش داشت که 

به نظر می‏رسید خمیده‏اش کرده.

کمک  آقابزرگ‏ها  به  فقط  شما  حاج‏آقا، 

مشاوره  هم  بچه‏مقلدها  به  یا  می‏کنید 

می‏دین؟

صدایش هنوز کودکانه بود؛ اما طرز بیان 

و نگاه عمیقش نشان می‏داد از سنّش 

بیشتر می‏فهمد. بعدها فهمیدم پدر و 

درک  را  او  پدرش،  به‏خصوص  مادرش، 

روح  بر  عمیقی  زخمِ  این  و  نمی‏کنند 

کوچکش گذاشته بود.

موهای آشـفته‏اش را با حرکتی پسـرانه به 

پشـت گـوش مـی‏زد؛ امـا دوبـاره همان‏جـا 

زخـم  جـای  پیشـانی‏اش  روی  می‏افتـاد. 

وقتـی  بـود.  خـوردن  زمیـن  از  کوچکـی 

سـنّش را پرسـیدم، بـا غـرور خاصی گفت: 
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اضافـه  سـریع  و  مـاه!  هفـت  و  سـال  نـه 

آینـده  سـال  شـدَ‏ه‏م!1  بـزرگ  دیگـه  کـرد: 

چهـارم. کلاس  مـی‏رم 

کم‏کم  بزرگ  پسران  که  گفتم  برایش 

نماز  مثل  باشند؛  واجبات  فکر  به  باید 

خواندن. گفت: من بعضی وقت‏ها نماز 

ه‏م و  بچَّ بابام می‏گه هنوز  می‏خونم؛ ولی 

لازم نیست! این را با حسرتی عجیب در 

چشمانش گفت.

بحران  تا  شدم  گوش  سراپا  سپس 

دهد.  ح  شر برایم  را  کوچکش  زندگی 

روی صندلی مقابل میزم نشسته بود و 

پاهای کوچکش به زمین نمی‏رسید؛ اما 

با جدّیت زائدالوصفی صحبت می‏کرد.

چالش بزرگ زندگی‏اش درگیری با پدری بود 

را درک نمی‏کرد و به خواسته‏هایش  او  که 

او،  به‏گفتهٔ  که،  پدری  نمی‏گذاشت!  احترام 

و  می‏داد  اهمیت  او  درس‏ومشق  به  فقط 

هیچ‏گاه برای احساساتش ارزشی قائل نبود.

شاهد مدعایش هم این بود که همین 

بوده  تبلتش  با  بازی  مشغول  دیروز 

رکورد  دادن  شکست  آستانهٔ  در  و 
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قرار  آموزشی  بازی  یک  در  شخصی‏اش 

برای  زده  صدا  را  او  پدرش  که  داشته 

کمک در تعمیر ماشین. با اینکه سه بار 

گفته »الآن می‏آم«، پدرش بلند صدایش 

زده بود و در مقابل دوستانش به‏شدت 

سرزنشش کرده بود.

حاج‏آقا، اون موقع دلم می‏خواست یه‏جوری 

بشم که هیچ‏کسی من رو نبینه. از دست 

خودم هم عصبانی بودم که چرا بلد نیستم 

قایم بشم.

و  شیرین‏زبانی  این‏همه  از  درحالی‏که 

کرده  تعجب  سن‏وسال  این  در  درک 

مثل  و  جدی  خیلی  کردم  سعی  بودم، 

آقابزرگ‏ها به تمام دردهای دل کوچکش 

احساس  نمی‏خواستم  بدهم.  گوش 

برود.  دست  از  داشت  که  شخصیتی 

به  بداند  تا  می‏پرسیدم  سؤالاتی  گاهی 

حرف‏هایش توجه می‏کنم.

چطـور  خواسـت:  راهـکار  هـم  آخرسَـر 

می‏شـه پسـر خوبی باشـم و وقتی عصبانی 

می‏شـم، وسـایلم رو پرت نکنم و سـر بابام 

این‏هـا داد نزنـم؟ آخـرش هم خودم بیشـتر 

می‏شـم. ناراحـت 

پرسیدم: پسر خوب، می‏دونی چرا خدا به 

ما دو تا دست داده؟

با کنجکاوی پرسید: چرا؟

گفتـم: یکـی از دلیل‏هـاش اینـه کـه وقتـی 

رو  مشـت‏هات  بتونـی  می‏شـی،  عصبانـی 

کنـی.  قایمـش  جیبـت  تـوی  و  کنـی  گـره 

موقـع عصبانیـت مشـت‏هات رو گـره کـن، 

تـا  تـوی جیبـت بـذار و هیـچ حرفـی نـزن و 

وقتی آروم نشـده‏ی و عصبانیتت فروکش 

نگـو! هیچ‏چـی  نکـرده، 
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اما  می‏رسید؛  نظر  به  ساده  راهکار  این 

دنیای  گویی  سن،  این  با  کودکی  برای 

وجود  با  می‏کرد.  باز  رویش  به  جدیدی 

اینکه سرش را بالا‏وپایین می‏برد و تأیید 

می‏خواندم.  چشمانش  در  اما  می‏کرد، 

چقدر  نمی‏دانستم  دیگر  که  را  دلش 

بالاوپایین می‏شد!

معلوم  و  داشت  لکنت‏زبان  هم  کمی 

بودنش  حساس  در  جسمی  شرایط  بود 

می‏شد،  عصبی  وقتی  نبوده.  بی‏تأثیر 

را  پدرش  اگر  می‏شد.  بیشتر  لکنتش 

 از او می‏خواستم 
ً
می‏یافتم، که نیافتم، حتما

که دربارۀ نداشتن مشکلات جسمی مثل 

کم‏خونی و کمبود آهن و… مطمئن شوند؛ 

چراکه هم شنیده بودم و هم دیده بودم که 

بسیاری از ضعف‏اعصاب‏ها و ناراحتی‏های 

پیش‏پاافتادهٔ  عوامل  همین  از  روحی 

جسمی ناشی می‏شوند؛ یعنی جسم و روح 

دو سیمِ به‏هم‏متصل‏اند با رابطۀ ‏مستقیم 

در کارکرد.

هنگام خداحافظی یک شکلات از کشوی 

درخشان  چشمانی  با  دادم.  او  به  میزم 

گرفتش و گفت: حاج‏آقا، شما اولین نفری 

بوده‏ی که حرف‏هام رو گوش کرده. مامانم 

رو  دلشون  حرف  بچه‏ها  می‏گه  همیشه 

نگن، بزرگ‏ها خودشون می‏دونن چی به 

دردت می‏خوره.

قلبـم  بـه  خـاری  همچـون  جملـه  ایـن 

بـه  کـه  کودکانـی  بسـیار  چـه  فرورَفـت. 

نادیـده  شخصیتشـان  سـادگی  همیـن 

می‏شـود. گرفتـه 

دفتر  از  خروج  موقع  بعد،  هفته  دو 

هیئت، همان پسرک را دیدم که باشتاب 

به‏سمتم دوید.

حاج‏آقا! حاج‏آقا! روشتون جواب داد!

با تعجب پرسیدم: کدوم روش؟

دیروز  جیب!  توی  مشت  همون  گفت: 

بابام جلوی مهمون‏ها سرزنشم کرد. خیلی 

و  کردم  گره  رو  مشتم  اما  شدم؛  عصبانی 

توی جیبم گذاشتم. صبر کردم. وقتی آروم 
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دلم  که  بگم  محترمانه  تونستم  شدم، 

نمی‏خواد جلوی بقیه دعوام کنه.

از خوشحالی در پوست خودش نمی‏گنجید. 

برایم تعریف کرد که پدرش هم از این رفتار 

 از او عذرخواهی 
ً
متعجب شده و حتی بعدا

کرده بود.

این بار ماجرای جدیدی داشت: مشکل 

که مدام مسخره‏اش  بزرگ‏ترش  برادر  با 

می‏کرد و وسایلش را مخفی می‏کرد.

پرسید: چطور می‏شه جوری رفتار کنم که 

داداشم من رو دست‏کم نگیره؟

مردان  فرق  می‏دونی   ! پدر پسرِ  گفتم: 

بزرگ با بقیه چیه؟

چشمانش گرد شد: نه…

گفتم: مردان بزرگ وقتی کسـی تحقیرشون 

اونـی  از  بزرگ‏تـر  می‏کنـن  سـعی  می‏کنـه، 

باشن که واکنش نشون بِدن؛ مثل درخت 

سـنگ  بهِـش  بچه‏هـا  وقتـی  کـه  سـیب 

بهِشـون  سـنگ،  پرتـاب  به‏جـای  می‏زنـن، 

مـی‏ده. سـیب 

 در ذهنش ماند. گفت: 
ً
این تشبیه ظاهرا

می‏کنه،  مسخرَه‏م  داداشم  وقتی  یعنی 

به‏جای تلافی، محبت کنم؟!

اما قوی باش، نه  آفرین! همینه؛  گفتم: 

؛ با ادب. با زور

مردی  آمد.  دیدنم  به  پدرش  بعد،  ماه 

ساده و خاکی با دست‏های پینه‏بسته.

گفت: حاج‏آقا، نمی‏دونم چه جادویی روی 

کرده  تغییر  این‏قدر  کرده‏ید!  پسرمون 

وقتی  نه‏تنها  حالا  نمی‏شناسیمش.  که 

عصبانی می‏شه کنترل خودش رو از دست 

نمی‏ده، بلکه به برادر کوچک‏ترش هم یاد 

داده چطور رفتار کنه.
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پی‏نوشت
1 . »شدَ‏ه‏م« صورتِ شکستۀ »شده‏ام« است.

جادویی  من  که  دادم  توضیح  برایش 

نکرده‏ام؛ فقط با پسرش مثل آقابزرگ‏ها 

رفتار کرده‏ام و به او شخصیت داده‏ام.

من  بخواید،  رو  راستش  گفت:  پدرش 

همیشه با او مثل بچه‏ها رفتار می‏کردم. 

فکر نمی‏کردم این‏قدر بفهمه!

فکر  ما  اونچه  از  ما  نوجوون‏های  گفتم: 

باید  فقط  می‏فهمن.  بیشتر  می‏کنیم 

فرصت ابراز شخصیت بهِشون بدیم.

بزرگ‏ترین  گاهی  که  فهمیدم  روز  آن 

مشاوره‏ها را باید به کوچک‏ترین‏ها داد، و 

گاهی یک مشتِ گره‏کرده در جیب می‏تواند 

یک زندگی را تغییر دهد.

پسرک هفته بعد باز هم آمد. این بار با یک 

قرآن کوچک در دست. گفت: حاج‏آقا، من 

الآن دیگه نماز می‏خونم. می‏دونید چرا؟

با علاقه پرسیدم: چرا؟

گفت: برای اینکه شما بهِم احترام گذاشتین. 

شما با من مثل آقابزرگ‏ها حرف زدین. من 

هم می‏خوام مثل آقابزرگ‏ها باشم.

و در دل گفتـم: الهـی صدهِزار مرتبه شـکرت 

بـرای ایـن درس بـزرگ کـه از کوچک‏ترینمون 

گرفتم!
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و  محتوا  از  توانید  می  کانال  هر  به  مراجعه  با 

مقالات نشریات مرکز پژوهش‏های تبلیغی مجتمع 

آموزشی پژوهشی تبلیغ به صورت رایگان استفاده کنید.

_امین: 1 کانال آرشیو ماهنامه سفیر

https://eitaa.com/safiraminMagazine

2 کانال ماهنامه خانواده_مبلغان:

https://eitaa.com/khanevademoballeghan

3 کانال فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات_تبلیغ_دینی:

https://eitaa.com/fmtd1401

4 خبرنامه تحلیلی_سیاسی منبا:

https://eitaa.com/manba313

5 مجموعه کتاب‏های_تبلیغی:

https://eitaa.com/mktabt

6 نشریه دیواری نسیم_تبلیغ:

https://eitaa.com/nasimetabligh
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